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  . پرور هستي از بستر شعر برخيزد ، وقتي است آه عطر جان ، زيادي ايمان به پاآي ازلي گاه عشق اي وقوف از تجلي لمحه

گانگي آخر، و ما ميان اين دو در حرآتيم از صداقت هميشه ازلي. برد ي ناخودآگاهش ما را به پاياني پاك مي هاي اراده بر بال د  .  اش به چن
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  . تپد اي آه چون خون تازه در قلب مي از انديشه.  آنيم صداقت آنان شور پرقوتي است  احساسي بر خاسته از آنچه آه فكر مي

  والاس استيونز . بيني را اش خصال واقع به انواعبخشد  ، شعر باز ميآورد بر بال صداقت تواني را آه مي شور و نشاط و توان ناب

همراه آن بررسي آن نوع تجربه آه ادبيات براي خلق   امروزه ديگر بر آسي پوشيده نيست آه بررسي ادبيات و به
در حالي آه در .  اي را از سرگذرانده است هاي اخير اصلاحات قابل ملاحظه شود، در سال آشكارسازي آن طرح و تدبير مي

يان آثار  هاي به چندان دور گرايش منتقدان در اين راستا بود آه از تمامي آوشش اي نه ذشته عمل آمده در راه ايجاد ارتباط 
شان صرف نظر آنند، امروزه شمار بسياري از آنان و عالمان سرسختانه برآنند  هاي وراي بافت آلامي نويسندگان و حوزه

شناسي و دين مورد تحقيق و  ، اسطوره و تاريخ تا روان شناسي تا موسيقي هاي جامعه آه مناسبات ادبيات را با تمامي حوزه
ام اين آه اين رشد علاقه به روابط بيرون و درون. تفحص قرار دهند عيار از ادراك ما از طبيعت  نگاري ادبيات بر تحولي ت

در .  ي خود هستيم  ما خواهان فرارَوي از از مطالعهو هدف هنر ادبي دلالت دارد يا خير، مطمئناً به اين نكته اشاره دارد آه
وته و هولدرلين مي اش شب والد عصري آه مردان و زنان فرهيخته سون و باخن عصر بل پردازند و صبح روز  ها به قرائت 

ي آه تا اين ها، آار خاطر لذت از آمال ساختاري آن روند ديگر خواندن آثار ادبي به هاي مرگ مي بعد براي آار به اردوگاه
مردان <: گويد نشيند اين احتجاج جرج اشنايدر وقتي آه مي چه خوش به دل مي. آند ، آفايت نمي داديم اواخر انجام مي

توان از عوارض   را مي1970هاي   و شايد بتوان گفت همتاي آمريكايي آنان در سال1940ي  مند آلمان در دهه وظيفه
آرده آه صرف تحصيل تأثير چنداني بر  هاي تحصيل انبوه وسيعي از آدم; ساب آوردي اين آشورها به ح پيشرفت و توسعه

اقل  شايد روي> . تكامل انساني آنان نداشته است هم رفته چندان تصادفي نباشد آه انبو اين بربرهاي دانشآموخته يا ح
ذشت مو)  ي يكي از منتقدان گفته به(، آه خود  ي مدرن ادبي ها با توسعه بخشي از آن ايش شكافي ظاهراً غير قابل  جب پي
آند اگرچه  اند، تقارن پيدا مي هاي هنري بوده ي معاصرشان و ارزش هاي زيستي مردم اين آشورها در جامعه ميان واقعيت

  . اين شكاف عمدي و ارادي نبوده باشد

ي مدرن انتقادي حادث  ي نظريه همنظور مورد شماتت و ملامت قرار دادن حاميان اولي وجه به هيچ اين موضوع البته به
جاي تيزترآردن و  شان به رو است آه مطالعات هايي روبه آرده ي امروز با سيل عظيمي از تحصيل شود، زيرا جامعه نمي

ها به آارهاي ظالمانه و  دادن آن ، و اين ممكن نبود مگر با عادت بيداري شعورشان اسباب مرگ آن را فراهم آورده
وخته، اعما غيراخلاقي هدف . حساب آورند هاي زندگي روزانه به ها را از واقعيت  آن اند حتي در مواقع ارتكاب لي آه آ

 سياسي و  شناختي ، واژه هاي تاريخي هاي زيباشناسي در زير انبوهي از واقعيت طرفداران نقد نو اين بود آه نگذارند ارزش
وباره بيات براساس اهداف و اصولي آه از اجزاء جداناپذير روال ي اد اقتصادي دفن شود و در عين حال با تعريف 

مساعي و .  ِ اوست ي انساني بر جايگاهي بنشانند آه به حق از آن رود آن را در تجربه شمار مي ها به موجوديت آن
فراط رفتند و هاي متني خود به راه ا ، زيرا اينان در فرضيه سوي زوال رفت خاطر پيروان بعدي به  به هاي اين گروه آوشش

ها  هاست و با آن گاه اين ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي روي آوردند آه تجلي هاي ادبي از قالب به انتزاع و جداسازي ارزش
ند تا به خصيصه چنين شد آه منتقدان به اهداف ادبيات آم. پيوندي ناگسستني دارد  و نقد  هاي آن تر علاقه نشان دا

طور  هاي آن به ِ دروني هريك از بخش ِ ساختاري و طرح تري به طرح آل اثر تا به شرح دقيق هدف ي خود با تمرآز آم نوبه به
اگانه   . ، مسئوليتش را محدودتر آرد ج

اي آساني آه حاضر بودند به هر شيوه و طريق ممكن به وجود ارتباط ميان  البته امحاء تدريجي نوآوري در نقد بر عده
ي ميان  آنم منصفانه است آه بگوييم آشش و جاذبه ، فكر مي در واقع.  بمانند تأثير نداشتادبيات و تعهد ديني وفادار 

مدتاً ثمره و نتيجه هاي جنگ جهاني ، حداقل بعد از قالب ها به سوي دين و ادبيات رشته ي انتقاد  شدن دايره ي آوچك  



عالمان و منتقداني آه با .  ا در جوامع معاصر استهاي زيستي  هاي هنر از واقعيت موازات گرايش آن به انتزاع ارزش به
ارشان اين عقيده اند، غالباً انگيزه ي ديني و فلسفي براي برقراري ارتباط ميان دين و ادبيات زحمت آشيده هر عقيده ي  ي 

اعم .  نيستپذير   ايمان و هنر امكان راسخ و عميق شخصي بوده است آه نبود نوعي ارتباط سازماني ميان فرهنگ و دين
اشتند  ِ داستان نمايي اند آه نشان دهند نويسندگان در بزرگ از اين آه اينان در پي اين بوده ِ انساني تا چه حد به خود اطمينان 

شود يا  از آن ساطع مي>  صميميت قدسي<گويد رنگ  بوي  نقل از هنري جيمز مي بي لوئيز به. بليو. تا آنجا آه آر
، حداقل بعضي از متفكرين  ميلر در رابطه با تورو و امرسون چنين آرده است طور آه پري ند آه هماناند مطرح ساز خواسته

نمايش <ها را  توان آن آنند آه مي آثاري را خلق مي>  زبان الهيات زبان ادبي و فلسفي و نه به بيان آرمان و آمال خود به<با 
رهنگي   آه يك اثر ادبي خاص يا آل آثار يك نويسنده را نميان بسياري از منتقدين بر اين عقيده. ناميد>  مذهبي توان جدا از 

رهنگ پرداخته است رفته و يا با مفهومي آنايي به آن  بلكه مروري است سريع و اجمالي .  دانست آه اثر از آن سرچشمه 
وده نه در اين مح اين طيف وسيع از . ي خواهد دادها گواه ي آن آننده هاي مشخص ي وسيع نظريات نقد و روش ، آه به دا

توان از دآتريني خاص براي تعليم ادبيات استفاده آرد،  اي مي خواهند روشن آنند آه با چه شيوه آساني تشكيل شده آه مي
ادبيات نوعي آگاهي متافيزيكي <: گويد شناسند آه مي خوبي مي شود آه ادبيات را همانند بودلر به شروع و به آساني ختم مي

هر   به فيمابين اين دو انتخاب. >دارد صورت صور خيال عرضه مي شود و خود را به  ازطريق دل درك و احساس مياست 
وقعيت عنوان يك  ي ميان دين و ادبيات به دارند آه نه از رابطه هاي متعدد و گوناگوني وجود دارد آه شخص را وامي حال 

  .  ادبيات را جانشيني براي دين و يا مدرسي براي ايمان بداننها تبعيت آند و نه خودِ عقد اجباري ميان متباين
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ايه برخي از منتقدين و عالمان بر اين پندارند آه ادبيات هنوز آئينه يي از فرهنگ مدرن و  ي تمام قد طبيعت است زيرا هم ن
يده.  هاست اضطرار ديني است و هم چراغ راه ما براي ارزيابي آن منظور تكامل  آه ادبيات بهاند  گروهي هم بر اين ع

، جانشين  ، آه جز از اين طريق ميسر نيست ي نفس دليل جديت و خلوص بالاترش از مكاشفه ، و به اش سازمان رسمي
تواند نوعي موانع در برابر سردرگمي  جانشيني آه مي. دارد عرضه مي>  به رنج از طنين<ِ  اي را به دنياي مسلّح ارزنده
ه صورت جز اين آشفتگي چيز ديگري تعيين  پا دارد، چه در غير اينها و تعهدات به ارزش . ي تجارب ما نخواهد بود آنن
مثابه مثالي دانست آه هنرمند خود و دنيايش را در راه  توان به اي هم بر اين باورند آه هر اثر موفق ادبي را مي عده

آند يعني اجراي واقعي ديگري است از   ما عرضه ميِ دين را به آند، وضعيت تصريفي هاي عيني هنرش فدا مي نيازمندي
. ها را جاودان سازد آند تا شايد آه مفاهيم آن خاطر آثارش تهي مي آه هنرمند در آن خود را به)  ع(ي تصليب مسيح  واقعه

تضاد با نظريات فوق آار مي وي پندارهاي  جاي تهي  قعي بهِ اين عده اين است آه هنرمند وا وهرِ آلام. آنند ديگراني هم 
جا ميآورد آه شخصيت   قدر دقيق به ي ديني را آن هاي دروني خود نوعي وظيفه اش و نهفته آردن خود از بقاياي شخصيتي

شود آه غم  رساند، زيرا آه پرده از حقيقت نظام ديني فقط براي آساني برداشته مي ترين آرانه مي انسانيت او را تا نهايي
لُپ آلام اين دسته اين .  از همين مضمون با بازيگري گروهي ديگري از منتقدين به اجرا درميآيدنوعي ديگ. نهايت خورند

هاي دروني و زيرين سطح ظاهري عصر خود تا  خاطر ظرفيت ذاتي آه براي نفوذ به لايه است آه نويسندگان بزرگ به
آمك حفظ  ، به هاي ژرف زندگي در قالبي خاص  جريانها با بيان اين. اند ترين منابع نافرسوده دارند سخنگوي خود بوده عميق
  . ِ ساخت زمان حال و آينده را دارد جا مانده و توان هايي ميآيند آه از گذشته به ارزش

ثال رغم فاصله علي هاي  توان روش دهند، مي ي عمل و نظر از خود نشان مي هاي نسبتاً پراآنده در مرحله ي زيادي آه اين 
. ي اساسي تقليل داد ي دين و ادبيات را به چند نمونه ته شده از جانب منتقدين براي بحث پيرامون رابطهمتعدد به آار گرف

ها به زندگي ادامه دهد، بدين معني آه هريك بر قسمتي  تواند مستقل از انواع ديگر روش ها نمي يك از اين روش ، هيچ البته
دليل اين آه منتقدان مثالآورشان چنين شروع آرده يا صرفاً  زد، فقط بهاندا ي يك يا چند تا از همسايگان سايه مي از حوزه
مصنوعيت بررسي نماد از اين . هاي متفاوت و مختلفي ظاهر و آشكار آنن ي دين و ادبيات را از راه اند رابطه خواسته
ورد نظر مي ، هيچ طريق ر غير اين صورت احتمالاً پلي آردن آنچه  تواند در راه شفاف گونه تضادي با اين خدمت آه نماد 
  .  نظرها خواهد بود به ما بكند نخواهد داشت ها، فرضيات و نقطه آننده از گرايش مأيوس

ها  ي ادبي نيست آه در آارهاي پيشين انجام شده و بر روي تمام رشته در اينجا هدف نهايي صرفاً برشمردن چند نظريه
تر مدل يا نوعي نظريه است آه ضمن توانايي استفاده از  ي هرچه خلاصه ئه، بلكه بيشتر ابداع و ارا تأثير گذاشته است

ند ها و امكانات ديگر بتواند از محدوديت قدرت ، در اين مرحله  آاري از اين نوع. هاي مستقيم و سرراست آنها دوري 
 مطلب در امتداد مبحث دهي مباحث جاري در اين ، زيرا سازمان ي تاريخ ادبي است نيازمند نگاهي اجمالي به گذشته

وهش اساسي در مدل>  شناسي نوع< هايي را از پيش براي آن فراهم آورده  هاست آه تاريخ نقد ادبي زمينه نيازمند نوعي پ
  .  است

هاي ادبي آه پيش از پرداختن به اين هنر  اي طولاني احتمالاً به قدمت خود ادبيات دارد و نظريه هنر نقد ادبي در غرب سابقه
ريزي شده نيست  اش با اين رشته چندان برنامه ي ادبي آه رابطه براي دانشجوي رشته. اند  و رشد يافته از شمار خارجظاهر

اِبرامز نشان داده اين مفهوم .  چ.  طور آه م اما، همان.  ها روشن و بديهي نيست ي آثرت اين نظريه اندازه چيز به احتمالاً هيچ



اي از حداقل چهار عنصر  آه جامعيتي براي خود دست و پا آرده ناچار به پذيرش شمهي ادبي  وجود دارد آه هر نظريه
اني :  اساسي براي وضعيت هر اثر هنري است ودِ اثر، دنياي به نمايش درآمده در اثر، و بالاخره خوانند يعني خالق اثر، 

ك از نظريات مهم ادبي در تاريخ نقد، با تأآيد بر ي در حالي آه هيچ. اند آنند تأثيري عميق بر آن داشته آه اثر را مطالعه مي
ده اند آه  اند، هرآدام از نظريات مهم پيوسته آوشيده يكي از اين چهار عنصر در پي از دور خارج آردن سه عنصر ديگر نب

قام ي تيز تفسير قرار دهند، بدين اميد آه از آن آليدي براي درك اهم عنصر خاصي را در تمامي وضعيت اثر در لبه يت و 
، چهار نظريه را براي نقد ادبي برگزيند آه در  ترتيب پرفسور آدامز توانسته است بدين. سه عنصر ديگر به دست آورند

دهند آه نظريه اساساً، و نه انحصاراً، بدان چشم  اي ارائه مي تاريخ نقد ادبي از ديگر نقدها بلندترند و هريك عنصر ويژه
  .  دوخته است
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يمي ت آه نظريهشايد بتوان گف اين نظريه آه از زمان ارسطو .  ترين و با نفوذترين نظريه در تاريخ نقد ادبي است ي تقليد ق
وران دآتر جانسون و بعد از او، اساس و پايه داد در دوران ما از تحولي  ي رويكردهاي منتقدان را تشكيل مي و افلاطون تا 

شود و آليد آن واژه و   به دنيايي نظر دارد آه در اثر به نمايش گذارده مياين نظريه عمدتاً. چندان عميق برخوردار شد نه
خاطر شيوه و راهي آه براي چالش با تحديدهاي  ، ارسطو به پرداز بوطيقا افلاطون است اگر چه نظريه.  ي تقليد است آلمه

  .  ِ آن برگزيد بيشترين تأثير را بر آن داشته است افلاطوني

ساخت تا نشان دهد آه ادبيات بيش از آن آه  ي بوطيقا بود ناچار مي ي را آه خواهان دفاع از نظريهاين تحديدها ارسطوي
.  ي پايه و اساس يا ضرورت خود واقعيت است دهنده تقليد ظاهري يا توهم واقعيت باشد، تقليدي جوهري است آه شكل

كمل  اجابت را ميويژه تراژدي  ي ارسطو اين بود آه نشان دهد چگونه ادبيات به دغدغه ه توان  ي طبيعت دانست تا  آنن
مان رسمي برداري صرف آن تقليد و گرته دهد آه در طبيعت و  اش تقليد آاملي از يك واقعه را ارائه مي ، زيرا از طريق سا

  . آند تجربه هرگز چنين آامل تحقق پيدا نمي

ته بود آه هنر، برخلا هدف مدل روش  يعني  تر انسان هاي پست  به قوه ي افلاطون ف نظريهمند ارسطو نشان دادن اين ن
يزه به شدت  ي طبيعي انسان آه ميل به تقليد در آن به ، توجه ندارد بلكه بيشتر به آن غريزه جاي فكر و روح عواطف و غ

هد منظور هنر از برانگيختن و تهييج غر; آند توجه دارد جلوه مي ايز آنترل و و همچنين پيوسته بر آن بود آه نشان 
، تراژدي را چنين  با همين نيت. شان سازد ها بكاهد و آرام ها نيست بلكه بر آن است آه شايد در نهايت از شدت آن تهذيب آن
  : آند تعريف مي

عه ازه هنر تقليدي است از وا ، آه چند نوع آن در   آه به زباني آراسته به تزيينات هنري اي معين اي جدي و آامل با ان
ارگيري ترحم و ترس مناسب به شود، و در قالبي بازي ي نمايش ديده مي هاي جداگانه تقسم منظور  گونه و نه روايي با به 

  . تهذيب عواطف به نمايش در ميآيد

ستقيم)  آاتارسيساز اين تعريف چنين برميآيد آه ارسطو آگاهي داشته آه تهييج و پالايش  ِ شيء تقليدي و  نهايي حاصل 
ي شرح  محدود به ارائه> نقد<بنابراين .  ناپذير از طبيعت و آار خود اثر است تقليد آن بوده و لاجرم جزيي جداييچگونگي 

شود، بلكه استنباط از  نمي)  آنيم ي اثر به آن راه پيدا مي واسطه يا دنيايي آه بهي شيء تقليدي  و تفصيلي روشنگرانه درباره
، براساس  زعم ما تقليدي از يك واقعه است ، آه به  اصولي باشد آه تمامي اثر ادبيآن اين است آه متضمن شرح و تفسير ب

  .  ، سازمان يافته است ي پاسخ مناسب منظور ارائه آن واقعه و به

، هرگاه به قيد لامحاله جامعه يا  عنوان تقليد، خطري وجود دارد آه در ذرات آن نهفته است اما در تعريف ارسطو از هنر به
ي مفرطي آه نسبت به نيازها و احتياجات حضار خاصي دارد نشأت   چنين تجويز آند آه اهميت تأثرزايي هنر از علاقهفردي
خاطر مطالعات علم بديع بود، آه جز يافتن راهي  ي رنسانس مطرح شد آه بخشي از آن به اين ضرورت در دوره. گيرد مي

نداشت  درنتيجه موجبات پيدايش دومين رويكرد عمده در نقد را ي ديگري  اش دغدغه براي متأثر ساختن عميق مخاطبين
، و شايد بتوان گفت آه سِر فيليپ  ناميده است>  ي پراگماتيك ادبيات نظريه<رويكردي آه آقاي اِبرامز آن را . فراهم آورد

  .  گيري آن است ترين آلمه براي بيان جهت ي تبليغي اين نظريه بوده و تعليم مهم بارزترين چهره

او . آردند گراياني نوشت آه شعر را به غير اخلاقي و محرك بودن متهم مي را در پاسخ به تهذيبدفاع از شعر سيدني آتاب 
ابتدا او توجه مخاطبين را به اين مسئله معطوف آرد آه در تاريخ :  حداقل به سه شيوه با اين اتهامات به مقابله پرداخت

ي  تر از محاآه وم به اين احتجاج پرداخت آه شعر خيلي آم;  سازي داشته است ي در تمدنا ، شعر تأثير قابل ملاحظه فرهنگ
سوم اصرار ورزيدن بر اين آه منظور شعر ; رود پردازد و بعد از تقليد واقعيت به سراغ امكان مي واقعيت به ابداع آن مي

، و اگر هم نشاطي در آار باشد صرفاً   استايجاد نشاط و هيجان عواطف نيست بلكه در جهت تعليم فكر و عقل در حرآت
مفهومي   هدف شعر و نظم و به زعم آقاي سيدني به. اش را به راه خود بكشاند و متقاعد سازد خاطر آن است آه مخاطب به



مقصود او از تعليم از . تمامي هنرها با ايجاد نشاط در جهت تعليم خدمت به مقصودي است آه سلامت آشكار و صريح دارد
، دنيايي آه  ها با ترغيب به تعمق و تفكر و سپس تقليد دنيايي متفاوت و بهتر از دنياي هستي طريق شعر، اين بود آه انسان
سپس او به اين نتيجه . رسد، به سمت فضيلت و نيكي هدايت شوند آند و زشتي به هلاآت مي فضيلت و نيكي در آن رشد مي

شود دلواپسي و  راستي واقع مي تر از مورخ نسبت به آنچه به  دارد آه آمرسيد آه شاعر از اين جهت بر مورخ برتري
  . نگراني دارد تا نسبت به آنچه آه بايد واقع شود

ازه ي سيدني در مورد ادبيات به اهميت نظريه ازه مفهومي قابليت ارزيابي و ان گيري آن بسته بر اين  گيري دارد، و معيار ان
در اين . ي هوراس تا عصر روشنگري را در برگيرد تواند نظرات ادبي از دوره ميزاني مياش تا چه حد و  است آه نظريه

قعيت اي براي رسيدن به هدف مي دوره ادبيات را وسيله ِشان در نيل به هدف  دانستند و درنتيج آثار ادبي براساس 
ِ انجام خدمت به اهداف  نگريستند، توانايي پردازاني آه به ادبيات با رويكردي پراگماتيك مي براي نظريه. شد ارزيابي مي

 شور و شعف از اهميت چنداني  ترين هدف بوده است و قابليت آن در ايجاد نشاط ترين و عمده اخلاقي هميشه بزرگ
ادبيات در اين دوره هم . نفع فراهم آوردن شادي و نشاط تغيير آرد برخوردار نبود، اما از درايدن به بعد اين تعادل به

  .  بردن از زندگي ي شادزيستن و لذت ، ليكن آموزش نحوه اي بود براي تعليم و آموزش لهوسي
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هم ردن تمامي موضوعات ديگر ادبيات نسبت به خواست و  با وجود اين در ذات  ترين گرايش اين رويكرد گرايش به تابع 
يرا اگر هدف واقعي از سرودن شعر يافتن   اش تخريب رويكرد است اي است آه ثمره نياز گروهي خاص از مخاطبين دانه

همي به يك گروه خاص باشد، مهم سهولت به  ِ عروض به ِ پژوهش در علم ترين مبحث راهكارهايي براي تفهيم امر 
ها  شد آه هر شاعر و هنرمندي براي ايجاد تأثيري مطلوب به آن هاي شخصي مبدل مي ي منابع و قابليت هاي ويژه آموزش

خاطب جاي خود را به  چنين گذاري به.  شتنياز خواهد دا طور عملي در اواخر قرن هجدهم صورت گرفت و اهميت به 
تنها به علل مهم و متنف سرودن شعر، بلكه  هاي شخصي شاعر نه اهميت شاعر داد و سبب شد آه اصطلاح نياز و توانايي

ي آدامز، سومين  ها در تأآيد، بنا به گفته جايي بهي اين جا در نتيجه. همچنين به هدف نهايي و آار غايي آن تبديل شود
ه مُبلّغ و ارائه.  ي وجود گذاشت ي رومانتيك پا به عرصه  يعني نظريه رويكرد انتقادي در تاريخ نظرات اولي ي اين نظريه  آنن

ي اآسپرسيون  رفت و واژه ترين مُبلّغ و هوادار آن به شمار مي گرچه شخص وردورث بود، اما بدون ترديد آلريج مهم
ه ترين واژه مهم   .  ي آن است ي نماين

ي  ويژه در حوزه ، به رغم اختلاف نظر فاحش آلريج با وردورث و ديگر منتقدين قرن نوزدهم در اين عقيده آه ادبيات علي
ي وسيله  گر و خلاق و پذيرش عامرانه ، بياني است خودجوش از نيرويي تحليل نظم و شعر، الهام و جوششي است ناگهاني

او با .  راستي فرزند زمان خود است ، وي با تغيير مسئله از ماهيت شاعر به ماهيت شعر آام نشان داد آه به جاي هدف به
ندارد، و اين آه پاسخ به سؤال اول > شاعر چه آسي است؟<گونه تفاوتي با  هيچ> شعر چيست؟<ي اين نظريه آه  ارائه

  . ي هنر شد هاي اآسپرسيونيستي درباره ترين باورِ موجود در نظريه ي شاخص، مناد متضمن راه براي ديگري است

لريج دارد،  ي آمالش موجودي است آه تمامي روح بشر را به فعاليت وا مي  شاعر در بلندترين مرتبه بنا به تعريف 
وييي آن نيرو واسطه آه در پيوند با يكديگر، به> پراآند لحن  روح وحدت مي<ترتيب آه  بدين ، آه ما  نهشت ِ هم ي جا
ادل آشتي خصلت: تنند ايم در هم مي ناميده>  تخيل<درستي آن را  به نمايد و  هاي متضاد و ناهمخواني رخ مي نيرويي آه در ت

، تخيلي آه  اي براي بيان تخيل خلاق شدت با خطر تنزيل مقام شاعر به وسيله آلريج در اين تعريف به. از پرده بيرون ميآيد
او با اين ادعا آه . شود، چرا آه شاعر را چنين خيال و سودايي در سر نبود رسد، مواجه مي ي آفرينش مي س به مرحلهسپ

هاي  شاعر توانايي استفاده از تخيل خلاق را دارد، دل به اين اميد بسته بود آه نشان دهد شاعر با ايجاد سازش ميان خصلت
، مبتني بر  آشاند، زيرا او بر اين باور بود آه سراسر جهان  به محاآه ميمتضاد و ناهمخوان در واقع خود آفرينش را

ناميد  اش مي گيتي>  من هستمِ  ي خلقت در نهايت ِ جاودانه هاست هم در آنچه آه عمل ي خلاق برخوردها و ناهمخواني ادامه
ين همان عملي  بنابراين شاعر در ادامه.  نهشتي و هم در تداوم تكرار آن عمل در فرايند هم ِ شعر خود، صرفاً  ِ تك

  . شود هاي خودِ زندگي فعاليتي آه سپس در شعر او منعكس مي ترين فعاليت اي است در يكي از برجسته آننده شرآت

مفهومي . شود اي است آه از شاعر و درنتيجه از شعر او استنباط مي ي آلريج مفهوم رفيع و بلندمرتبه نقص بزرگ نظريه
ورانها آه در زمان ها قوي است احتمالاً بيش از اندازه خوشبينانه جلوه  هايي آه ميزان شك و ترديد در آن ي بعد و در 
ي اآسپرسيون در  در واقع هيوم وقتي در اوايل قرن بيستم شروع به ابراز واآنش انتقادي خود نسبت به نظريه. خواهد آرد

هيوم در اين حمله آلريج را متهم آرد آه شاعر را به . ر آلريج بودي او به اين جنب از تفك قرن نوزدهم آرد، اولين حمله
، خواستار  هيوم براي مقابله و تفكر و گرايشي از اين نوع.  يي از منزلت رسانيده آه قادر به آفرينش از هيچ است درجه

ري شد آه آلريج آن را آنار گذاشته بود ين;  شعري غير واقعي و تزييني: همان نوع ش تيب به ايجاد رويكرد چهارمي تر و ب
بيات نظريه<يا >  ي مدرن نظريه<آه اِبرامز آن را    . ناميد آمك آرد>  ي معنايي ا



شود و پا به  هاي مدرن نه شاعر و مخاطب او، و نه حتي دنيايي است آه توسط شاعر به عالم سَمر مي ي جدايي نظريه نقطه
دليل ارزش حقيقي خودِ آن مورد توجه قرار   است آه در اآثر موارد بهگذارد، بلكه ويژگي خود شاعر ي آفرينش مي عرصه
اليوت اين است آه ادبيات آثار ادبي .  اس.  هاي آلريج و تي ، به تبع نظريه ي انتقادي ي اين نظريه ي عمده دغدغه. گيرد مي

روني است و شو هايي درك مي شان برحسب قسمت هاي هستي  آه شيوه هايي بشناسد خودآافي را، هويت  آه براي آنها 
  .  ي اين رويكرد نيست نام ديگري برازنده>  رايي عيني<ي  غير از واژه
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، البته با تأآيد بيشتر بر  ي آن وجو براي يافتن تعريف ادبيات و وظيفه ترتيب منتقدان مدرن به اين پرداختند آه در جست بدين
مدتاً به جنبه نظم ند  آنچه آه اين گروه بيشتر از همه به آن توجه و علاقه نشان مي. اشندهاي معناي آن نظر داشته ب   دا

اند و همچنين به روابط ميان واژگان در  ظرفيت زبان در آفرينش و تكفير صور و نمادها بود آه مصالح ساختاري ادبيات
ها خلق و ايجاد   آاربرد خاص آنلطف مهارت شاعر در توانند در هر تجربه به هايي آه مي ها و واقعيت هاي متني آن ويژگي
ند آه هيچ واسطه شيوه تواند برخي از تجارب را به ها بر اين بود آه شاعر مي فرض آن. آنند ي ديگري قادر به  اي بيان 
ونه ارائه ارف استفاده آند هاي همسان آن نباشد، مشروط بر اين آه شاعر بتواند از زبان به شيوه ي ن . اي نو و نامت

دقت تعريف  ي ساختار زبان شاعر را چنان به پردازان اين رويكرد اين بوده است آه ماهيت ويژه ، خواست نظريه بنابراين
اي از معاني آه شعر قادر به بيان آن نيست نروند و يا در فهم و ادراك انواع خاصي  آنند آه مخاطبين ناچاراً به دنبال دسته

  .  شعر برميآيد دچار وقفه نشوندي ها فقط از عهده از معاني آه بازنمايي آن

، هدف اين نيست آه گفته شود منتقدان مدرن با پذيرش برخي از فرضيات پايه صرفاً يك نوع نقد را تحرير  هر حال به
حمايت ادموند ويلسون از ماهيت معنايي ادبيات او را از اين باز نداشته آه به تبعيت از بووه نقدي را به وجود . اند آرده

آار او همچنين مانع نشده است آه .  شناسي هاي جامعه نامه به اثر نظر دارد و هم از جنبه  هم از ديدگاه زندگيآورد آه
نگرد  ي فريزرو يونگ مكتبي از نقد را ارائه آند آه براساس اساطير و الگوهاي نخستين به اثر ادبي مي نورتروپ به شيوه

وينترز ايجاد نكرده آه با نگاهي به گذشته  به تبعيت از آرنولد نقدي را بنا و آخر از همه اين آه مانع و رادعي براي يوور 
  . هاي انتقادي و اخلاقي توأماً نظر دارد آند آه به جنبه

آرين .  اس.شود، آر هاي گوناگوني آه از قرائت دقيق هريك از نقدهاي مدرن معنايي حاصل مي ها و بينش رغم روش اما به
ي  ها بيرون بكشد آه تمامي منتقدين به اين گرايش مدرن را آه به ادبيات به ديده ط را از ميان آنتوانسته دو ديدگاه مسل

پردازاني  اولين گرايش بنابه اظهار او مورد قبول منتقدان و نظريه. گيرد نگرند دربر مي نوعي زبان نوشتاري خاص مي
َنسِم ، جان ، ويلسون نايت ريچارد، ويليام امپسون.  اِي.  نظير آي ، آلينت بروآس و بسياري  بلاك مور، آلن تيت.  پي. ، آر آرا 

اول آه مفهوم آن چيزي جز معني جملات و آلمات به آار گرفته در آنها  هاست آه ادبيات را به از پيروان آن مثابه زباني مت
هاي  خواهند زبان ادبيات را از زبان ياند و  ي اين گروه در اين است آه آنان جهت منفي گزيده مشكل ويژه. دانند  نمي نيست

آند آه  مورد استفاده در مباحث ديگر تفكيك آنند تا بتوانند احتمالاً اين ادعا را به اثبات برسانند آه ادبيات مطالبي بيان مي
هاي  زبانتبعيت از آلريج زبان شعر را با  روش آنان نوعاً اين بوده آه به.  بيان آنها از طريق ديگر مباحث ممكن نيست

، مقايسه آنند تا  هاي مورد استفاده در علم اشاره داشت وگو آه بيشتر به قسمت هاي آشناتر گفت ديگري مانند مدل
يكي خصيصه از آنجا آه اين گروه هميشه بر اين موضوع . ها و امكانات زبان شعر را تجديد و تعريف آنند  قدرت هاي تف

ي آنان اين است آه  سازد، درك آلي مشخصه  معنايش را مرتبط مي  اما ويژه وناگونهاي  اند آه شعر به روش تأآيد داشته
  . زبان ادبيات بياني است ويژه و متضمن معنا

وم دان و نظريه ، بنابر اظهارات آرين گرايش  ِنت بِرك ، مورد قبول منت ،  ، ادموند ويلسون ، ماد بُدآين پردازان متفاوت نظير 
ي خاص شعر براي  جاي توجه به شيوه ، نورتروپ فراي است آه به ، فرانسيس فرگوسن چارد چيس، ري ليونر ترلينگ

ها از شعر نوعي خاص از بيان متضمن  بدين معني آه درك آن; ي آن تأآيد دارند رساندن معناي خود صرفاً به معناي ويژه
دهي نقدها، و گرايش به  ين گروه ماهيت تنزلي ا بارزترين مشخصه.  معنا نيست بلكه بيشتر بيان نوعي خاص از معناست

 آنان در اين  بنابراين.  تر از شعر است ي انساني بسيار اساسي زعم آنان در تجربه تفسير شعر برحسب چيزي است آه به
 زبان هاي ديگر، از هر تفكر اتفاق نظر دارند آه شعر نوع معيني از زبان نمادين است آه در ازاء يكتايي و غرابت با زبان

  .  تر است تر و جهاني ديگري طبيعي

توجه روشي است آه هريك از اين رويكردها پس از درك ضروريات آن ، علاقه به هر حال ، بتواند از آن طريق  ي خاص من 
پس هرگاه آسي اين . ي ميان دين و ادبيات را مطرح سازد هاي متعدد نسبت به رابطه هاي نوعي نگرش امكانات و محدوديت

بايد در بدو امر تعهد به زبان > اي دارد؟ رويكرد عيني مدرن چه تلويحاتي براي تصور چنين رابطه<ل را مطرح آند آه سؤا
هاي رويكرد حامل اين فرضيه است آه  فرض ، معناهايي آه براساس پيش و ظرفيت آن در تكوين معاني را به او يادآور شويم

ي فشرده و  تواند با استفاده ، مي گر واقعيت هاي بيان ر تكوين صور و استعارهانسان حيواني است نمادساز آه توانايي او 
وتاه متمرآز از آن وباره ها در  ترين مرتبت از  اين توانايي در پايين. شود ها نايل مي ي آن ترين زمان به آشف و تكوين 



طبيعي است آه اين .  ي مردم است ر عامه، و در بالاترين مرتبت نشاني از وراثت الهي در نظ ترين عناصر انسانيت مهم
اي  براي آن دسته از منتقدين متمايل به گرايش تئولوژيك آه ادبيات را بيان ويژه. ها پيامدهايي هم داشته باشند فرضيه
رد ، بدين دليل به دست ميآو عنوان مثال اش را يا، به طور آلي تمامي ادبيات خصيصه ديني  شعر وبه دانند متضمن معني مي

ي اين امر است آه از همه به اين مطلب آه انسان توانايي اتحاد اضداد را  دهنده اش ارائه ترين پذيرش استعاري آه در عميق
يك و يا به دليل اين آه زباني آاملاً متني را ;   توانايي آه فقط به فقط در دآترين تجسد مسيحيت ترسيم شده تر است دارد نز

ار مي نايه د آه بالطبع شمايلگير براي بيان به  هاي متناقض الگوهاي  مند، آثيرالمعني و عاري از تمرآز است آه با 
ي  و همچنين به دليل اين آه در خصيصه; هاي واقعي و ذاتي جاي دارند شود آه در ويژگي نخستين يا امور مطلق همراه مي

ي ائه شده و فرم پذيرد ادبيات را مياي آه قرار است در گفت و شنود شرآت داده  عنوان واژه اش به بنيا ي  دهنده توان ا
دعوت به عمل > تو<وگو با  براي گفت>  من<ترتيب از  ارد و بدين آوششي دانست آه تشديد درون را به ارتباط مي

، ادبيات معني و صورت دين ، به نظر آن دسته از منتقدين آه ادبيات را بيان مفاهيم ويژه مي بالعكس. ميآورد اش را  يدانن
هايش چيزي  ي امر قدسي است آه در صور و استعاره هاي نمادين بيان تعبيرآننده آند آه همانند قالب بدين دليل آسب مي

هايي  گذارد و يا به دليل اين آه صور الگوهاي نخستين و اسطوره تر از پيوند ميان انسان به امر مقدس را به نمايش نمي آم
شود، آه حداقل در برخي از شرايط به قيد ديني خود از تخيل آه مجبور  هاي ديني مشتق مي تگيرد آه از سن را به خدمت مي

ي بسط و گسترش زبان پاسخ به واقعيت آه  دهنده و بالاخره به دليل اين آه ادبيات ارائه; هد به استفاده از آنهاست ادامه مي
يرفته   .  الحصول ديني است رسنتي باشد مشخصات آن عليلحاظ فرم غي ي اوليه به شده هر چه هم در مقياس آيين پ
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عنوان يك روش يا مدل در ايجاد رابطه ميان دين و ادبيات ممكن است داشته باشد، اين است آه  مشكلي آه اين رويكرد به
ه ادبيات اي باشد  اي باشد آه ادبيات به دنبال به ارتباط گذاشتن آن است و چه بر راه ويژه چه تمرآز شخص بر معناي ويژه
ي ادبي نيازمند  شدت به نوعي نظريه روست آه به گيرد، شخص هنوز با اين مشكل روبه براي رساندن معني از آن بهره مي

عنوان شيئي  ي آن را به يابند يا حداقل خصيصه است آه از يك سو نشان دهد چگونه عناصر مذهبي به درون ادبيات راه مي
هاي ادبي اثري آه تحت هيچ عنوان شايسته و  ر اجازه ندهد آه آن عناصر با جنبهو از سوي ديگ; آنند ادبي تعيين مي

، مضامين يا  تواند عناصر مذهبي اما واقعيت اين است آه چگونه شخص مي. سزاوار صفت ديني نيست اشتباه گرفته شود
ون آن آه آن را، از يك سو، به سخنگوي ف شناسي مبدل  لسفه و زيستمشخصات يك اثر ادبي را مورد بحث قرار دهد ب

ازه   . ي جديت يا ژرفناي آثار ادبي پايين آورد سازد يا اين آه از سوي ديگر، آن را صرفاً تا ان

جود آورده آه نشأت گرفته از توجه آام سودمند آنان به  اين امر، براي منتقدان طرفداران اين رويكرد مشكل ويژه اي به 
. سازد هاي بيان لفظي جدا مي هايي است آه ادبيات را از ديگر قالب يات و فضيلتداري آن دسته از خصوص حفظ و نگه

ِ هنر، با تغيير توجه خود از بررسي عناصر  گي پارچه ِ يك داري دليل شور و اشتياق در حفظ و نگه بنابراين گروهي از آنان به
. اهي در مقابل مشكلات براي خود دست و پا آننداند پناهگ  توانسته ديني درون آثار ادبي به سمت خصوصيات بالقوه ديني

اش در مورد اين آه  ي راسخ اي نه بسيار دور با نظريه اليوت و نيز همفري جيمز و فلوبر در زمينه.  اس.   تي در اين رابطه
ونه شاعر شهيد راه شعر خود است بي ديگر براي اين آه شعر يا هر اثر اد. گذارد ي خوبي را در اختيار مي ، اغلب ن

اش راه يابد، شاعر ناچار است  ، به خصوصيت حقيقي ، بنابر تفسير ارائه شده از آن عنوان هويتي عيني و مستقل به
عنوان خويشتني تنها و جدا  شاعر به. هاي ساختاري شعر و هنرش فدا آند ها  آرزوهايش را در راه نيازمندي خواسته

الحقيقه زندگي آند، و اين همان گرايش بيان  عنوان شيء ملموس و بسيط عرش بهگذارد تا شايد ش افتاده جان بر سر اين مي
ازه. ي عمل ديني شود رود تا نماينده ترتيب مي شاعرانه است آه به اين ي ديني  مشكل اين قسمت اين است آه هرگاه آسي ان
راحتي   امكان برايش وجود دارد آه به، اين ي ساخت و تكوين بداند و نه در ماهيت و عمل شيء ساخته آثاري را در پروسه

ه اش و هم  عنوان هنرمند با مواد و مصالح آاري ي همكاري نزديك شاعر به از آنار اين واقعيت آه ادبيات هم نماين
آنچه آه هنرمند در آرزوي گفتن آن . ، بگذرد ي او است ها با بصيرت تكامل يافته ي شاخه ي يگانگي او در همه دهنده نشان
ؤثر باشد تحت ي گفتن و منظور آن در شكل گرفتن راندازه آه شيوهاست ه الشعاع اين امكان معجزهآسا است آه اصلاً  اش 

  . چيزي بگويد

ي  ي ادبي و توجه وافر آن به خصيصه ِ نظريه ي رومانتيك اين امر ظاهراً براي آن دسته از منتقدين و عالمان آه به شيوه
حسوب نمياي سنگين دارند بياني هنر تكيه اين منتقدان اعم از اين آه به پيروي از وردورث و . شود ، مشكل چنداني 

اي است براي آشف آنچه در نوع انسان طبيعي و  طور آلي قرن هجدهم حامي اين عقيده باشند آه ادبيات راهي و شيوه به
ِ خود  ِ ماهيت  باور عموم اساس و مشخصات، يا اين آه به پيروي از آلريج آن را بر اين شالوده بنا نهند آه به اساسي است

.  دهند تا به اثر يا حتي فرايند به وجود آمدن آن نظرات او بيشتر علاقه و گرايش نشان مي اند، به خالق اثر و نقطه واقعيت
يز در بيشتر ها ن ِ هنرمند آه خود آن  تصورات ذهني گر تصورات ذهني است شود آه ادبيات بيان گونه درك مي ترتيب اين بدين

هاي دوران زندگي  هاي متقابل شخصيت هنرمند با فشارها و ناراحتي ي آنش شوند آه حاصل  ثمره طور تفهيم مي اوقات اين
دهد عادتاً بر اين روند  ، براساس روش  مدلي آه رمانتيك ارائه مي بنابراين مكتب انتقادي مرتبط با تئولوژي.  او است
ودِ هر اثر ادبي و همچنين خود بينش  هنده  پيدا شدن بينش و ديدگاه اطلاعي اول رود آه از مرحله مي اي تناور در اثر تا 



، ديني و بالاخره تئولوژيكي و شخصي  ، تاريخي اندرآار براي تأثيرگذاري بر غناي اثر فرهنگي متجسّد تا عوامل مؤثر دست
  . را آاملاً باز و آشكار آند

ي آن  هنده  وجود داشته باشد، هرگاه منتقد از ميان جزييات تحقق يافته به سوي بينش شكلاما باز هم ممكن است مشكلاتي
مندي به  علاقه. احتمال قوي در پي انعكاس آن است راه پويد و حرآت آند اي آه اثر به و حتي فراتر در راستاي روح دوره

ند آه نقطهاي ر زده ي شتاب سهولت خواننده تواند به ديدگاه يا بينش هنرمند مي نظرهاي راوي  ا به اين سمت و جهت هدايت 
گاه يا شخصيت ي او در  عقيده احتمال بسيار قوي ديدگاه به هاي هنرمند اشتباه آند، در حالي آه به هاي داستاني را با دي

ه  مشغول آردن از اين رو بيش از ح.  هاست نظرهاي متعارض در روابط متنوع آن ي معناست آه برآيند نقطه ساختار پيچي
يده تواند به گرايشي ساده ذهن به بافت فرهنگي مي نگرد  ي فهرست عصر يا دوران خود مي لوحانه آه به ادبيات صرفاً به 

تر آن است آه هر اثر مهم تاريخي علاوه بر انعكاس دوران خود در ايجاد و  منجر شود، در حالي آه باز هم احتمال قوي
  .  دخالت داشته باشدتواند دادن به آن هم مي شكل
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رساني براي بهترين اثر آن دسته از الهيون و منتقدين متكي به روش رويكرد  دقيقاً همين بينش آخر است آه اطلاع
ها يا  ي برخي از پروسه بدون آمادگي براي اين آه آثار ادبي را صرفاً نتيجه. عهده دارد ي ادبي را به پراگماتيك در نظريه
ورنمايي ويژه و يا حتي بهروندهاي فنآوري يا ب اي از اشياء در نظر بگيرند، منتقديني آه از  عنوان آفرينش نوع ويژه يان 

ويكرد به آار نقد ادبي مي اند آه آارهاي ادبي را برحسب مقاصد، اهداف يا منظورها تفسير  پردازند بر اين عادت منظر اين 
ها را  ترتيب تمايل بر اين دارند آه معاني ديني و اهميت آن  باشند و بديننظرات صريحاً يا تلويحاً بيان شده آنند چه اين نقطه
اند آه در  طور فرض شده ها طراحي شده و يا اين وجو آنند آه اين معاني براي خدمت به آن اي جست در وظايف ويژه

آنند آه ادبيات بسيار  ن فكر ميگرايان در پيروي از سيدني چني بسياري از تجربه. ي انساني انجام وظيفه خواهند آرد تجربه
 بلكه  دهي نيست ي اصلي آن فقط خشنودسازي يا حتي اطلاع پردازد و وظيفه تر از دنياي واقعي به دنياي امكان مي آم

ِ آار  ي واقعي ها، شيوه هاي متداول ميان تمامي آن رغم برخي فرضيه علي.  سازي است واسطه آن دگرگون خواهان تعليم و به
  . شمارد ي وسيعي از تنوع را به خود راه داده و مجاز مي قدين اين رويكرد، حاشيهنزد منت

آگاهي ارند آه خو لحاظ تئولوژيكي در سطح بالاتري است و گرايش و تمايل بر اين دارند  شان به در يك سمت منتقديني قرار 
، واردات و   آنند آه توانايي متبلورآردن نياتهايي مجهز هايش را به امكانات و ظرفيت آه ادبيات يا حداقل بعضي از قالب

از اين . ها آمك آند سازي آن ِ ممكن به شفاف هاي تئولوژيك را داشته باشد يا اين آه به هر ترتيب تأثير عقايد ديني يا دآترين
ز آنچه آه جذمي ي خود ا هاي موشكافانه هاي بيان ادبي در صورتي آه در پژوهش ، تعدادي از قالب رو بنابر احتجاج برخي

شود،  ، همانند آنچه در تئولوژي راديكال تجسّد واقع مي و انضمامي است اثبات آنند آه چگونه امر بالفعل و امر متناهي
مكن است حتي نادانسته در خدمت  تواند به مي عنوان راهي به سوي نامتناهي و حتي الوهيت مورد اعتماد واقع شود، 

، بنابر احتجاج برخي ديگر از منتقدين بر  هاي ادبي ديگر قالب.  شناسي است استاي مسيحيتاي قرار گيرند آه در  وظيفه
ي مقدس خود در برافروزي  دهند، وقتي آه هنرمند در اجراي مأموريت بالقوه ي انسان گواهي مي ي تلاشي تجربه خصيصه

باز هم هنوز منتقديني وجود دارند .  يافته استآند آه تجسد از الهامات او  هايي را خلق مي عشق به دنياي آفرينش واقعيت
قدرها به آن  بردار آن عنوان هنري برملاآننده و پرده فشارند آه ادبيات به  بر اين عقيده پاي مي آه به پيروي از هايدگر دوم
 و در نهايت اند توجه ندارد آه به امور ديني ملي و پيشين لحاظ تئولوژيكي برجسته و خاص دسته از امور هستي آه به

  . عنوان حضور شود تا به عنوان نماد، ساختار يا مفهوم تجربه مي تر به رازآلود، وقتي آه خودِ هستي در فوريت آامل خود آم

دلايلي چند بر اين باورند آه ادبيات  وآاست آآادميك قرار دارند آه به آم در سمت ديگر آن دسته و گروه از منتقدين بي
ترتيب برخي  بدين. تواند انجام دهد دهد و يا اين آه مي ، انجام مي هاي ديني ر نه مشابه با برخي از جنبهطراز، اگ اي هم وظيفه
; دهند ، بنابر تعدادي از تفسيرها آاري همانند آيين باستاني مهر انجام مي هاي تراژيك آن ويژه قالب ، به هاي ادبي از قالب
هاي وجودي ما، ما را از بند و زندان  ترين دهشت ترين صفات و تاريك  و خبيثترين گونه آه با پرده بر گرفتن از پست بدين
 بلكه  ي جامعه و گروه است تنها آينه ي مانده در حصار آوهي نه عنوان سندي از يك تجربه تعبير ديگر به به. رهاند ها مي آن

آند و  يش به مردم آن جامعه آمك ميي آزما ترين بوته ترين احساس جامعه از خودش در سخت م با گذاشتن عميق
حقانيت بها و <ي  ننده يدگاه سوم ادبيات را تأمين. دهد ترتيب بندها و شروط بقايش را در معرض ديد همگان قرار مي بدين

  > . داند، و اين آه شعر در قلب انسان چيزي جز ستايش و تجليل نيست ، زندگي و انسان مي ي دنيوي ارزش تجربه

هر حال به شمار خاصي از منتقدين  ، به هاي ادبي مقدس به نوعي از بيان به ارتباط دادن اعمال ديني يا نيمهميل شديد 
، تعداد زيادي از  طور تمام و آامل رو به افول گذاشته است گرايي به اي آه سنت در دوره. شود ي مدرن محدود نمي دوره

ان  خود را مجبور به اين ميگونه قيدي هم نسبت به دين ندارند منتقديني آه هيچ طور داوري آنند آه  بينند آه ادبيات را ه
شعر <او تعريف مهم خود از ;  چنان بليغ و فصيح از آن سخن گفته استسخني چند از شعر مدرن والاس استيون در آتاب 



 با مسئوليتي چنين پُرابهت نظم را هميشه.  را در همين آتاب آورده است> آنچه آفايت خواهد آرد/ انديشه در نمايش يافتن
  : گويد استيونس در ادامه باز هم مي. اند نياراسته

  شعر را هميشه اجباري نبود 

  شد، به تكرار ميآمد آنچه  صحنه آراسته مي: يافتن را

  . نامه بود آه در نمايش

  خانه جاي به  آنگاه بود آه نمايش

  . اش سوغات به شمار آمد و گذشته.  ديگري پرداخت

ارند و در اقتصاد امور  يجه منتقدين همانند خود نويسندگان بر آن شدند آه بار سنگيندر نت تري را بر دوش ادبيات بگ
ترين شكل زبان و ابزاري  شعر عالي<ريچارد .  اِي.  ترتيب از ديدگاه آي بدين. انساني آن را با نوعي اهميت نهايي بياراين
< رايت  از نظر فيليپ ويل> .گيرد ترين اهداف زندگي قرار مي  خدمت عاليبسيار مهم براي ايجاد هماهنگي است آه در

اش به متن  رغم وابستگي آهنگي آه علي.  تر از حقيقت نجات انسان از طريق پاسخ خيالي نيست حقيقت شعري را آهنگي بم
  > . واقعيت محض است
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.  پي. و بالأخره از نظر آر;  هاست در حالت زايش آنآند آه تاريخ  هايي را مطرح مي ي اليزيو ويواس شاعر ارزش عقيده به
ي  تر از هر آينه ياي اميد، آرامتر از در  عميق آن عادت عميق و ژرف ذهن. > شعر و نظم بوطيقاي ما است<مور  بلاك

ها وحشت  داشته يا از آن ها و تصاويري را آه در طول زندگي بسيار عزيز مي نااميدي به هنگام بالا آمدن اين دريا، آه فرم
  . آند پرورانده تقليد مي آرده و يا آرزوي آن را در سر مي مي

ها برآورده سازد، ايمان را ژرفنايي   ها و بيان ريق اين گفتهتواند از ط در خرسندي و رضايتي آه تنها و تنها ادبيات مي
ي ارزش در ديگري است  توان در اين يك بيان آه خالق و آفريننده عنوان ابزار نجات مي شعر را به.  اميد را بلندايي است

ترين اهداف  ن و درستتري تواند در خدمت صحيح ي ريچارد حرآت آنيم مبني بر اين آه شعر مي چه بر نظريه. خلاصه آرد
يدگاه بلاك ترين  تواند آه به درست تواند و يا تقريباً مي مور بنياد نهيم آه شعر خود مي زندگي قرار گيرد و چه براساس 

يل شود، چنين مي تر و  هاي سنتي ها به انجام آاري قادر است آه در دوره نمايد آه شعر در اين بيانيه هدف زندگي تب
يمي يني نزديكي داشت ن را از امري انتظار داشتيم آه بيشتر با عقيدهتر انجام آ ق   .  هاي 

شعر به >  منتقدان جديد آمريكايي<گيري آشانده آه از ديدگاه   ريچارد فاستر را به اين نتيجه مشاهداتي از اين دست
 آه در آثار چهار منتقد مدرن دادن اين پروفسور فاستر با نشان.  موقعيتي از فرم متافيزيك و مكاشفه دست يافته است

يدي از درك ادبيات به مور و تيت نوعي جابه ، بلاك آمريكايي ريچارد، ويواس ي معنا،  لحاظ فرم به درك آن از جنبه جايي تأ
ي هنر صورت گرفته است از اين احتجاج و مجادله  ِ ماهيت و وظيفه ِ اخلاقي ِ زيباشناختي به نگرش معنوي از نگرش رسمي

زيرا منتقدان را سخني از <:  جايي تأآيد را، پروفسور فاستر مهم و حياتي ارزيابي آرده است اين جابه. آند  ميحمايت
زده است به دنبال ارزش و معنا  دهد آه در دنيايي آه از ديدگاه آنان دون و آشوب هاي مدرن اهل قلم نشان مي انسان
ي ضرورتاً ديني و معنوي آنان  خواند تا بدين وسيله انگيزه  حقيقت ميوجوي ترتيب آنان را زائرين جست و بدين. >گردند مي

  . را از سكه بيندا

هايي آه از حملات پي در پي  توانيم بگوييم آه پس از رنج عنوان رنگ و لعابي به احتجاج پرفسور فاستر، ما مي حال به
ها شد، اين منتقدين  بسياري ديگر از  ب آنهاي ادبي خودشان نصي هاي دقيق و ارزيابي تجربيات مدرن آه از وارسي

عنوان منبعي و  هاي ادبي ديني خاصي را به وجود آورند آه شعر و شاعري را به ، سعي آردند آه ارزش همسانان آنان
ته هاي ديني تثبيت آند، ارزش ابزاري از ارزش اي از جانب  طور راديكال و ريشه هاي اين منتقدين به هايي آه براساس يا

  .  اريخ اخير در معرض خطر قرار گرفته استت

م به جانشيني تبديل آرده داري خود را تا آن جنبه از  ي وام اند براي معنويات و از اين طريق دامنه بدين نحو شعر را 
اشتند آه در مراحل اوليه الهام مكتب  اآسپرسيون هاي رومانتيك و بخش واآنشي آنان عليه نظريه ِ انتقادي آلريج به نمايش 

  . و ادبياتي را فراهم آورد



 تمامي  با اين وجود هيچ لزومي ندارد آه براي تشريح و توجيه گرايش معنوي آه پشت اين همه انتقاد مدرن قرار گرفته
 و متعاقب آن از دست  آرنولد ماتيو يكي از منتقدين بزرگي است آه خطر علوم مدرن.  راه تا آلريج را به عقب بازگرديم

 و درنتيجه هم از نظر معنوي به دوران ما  شمار علوم را تجربه آرده است فتن قدرت ايمانآوري در مقابل تلويحات بي
آردن اين ادعا آه شعر محتم توانايي ايستادگي در مقابل سردرگمي  بايد تأآيد آرد آه آرنولد با مطرح.  تر است نزديك
تواند در ايمان به وجود آورد واآنش مثبت   آه نسبت به بحراني آه علوم ميها و معاني را دارد، اولين آسي بود ارزش

بررسي <ي  هاي اوليه هاي اشتياق او در قسمت زنگ.  هاي انتقادي آينده را برداشت نشان داد و اولين گام در جهت مكتب
  :  انداز است هنوز در گوش طنين> شعر
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،  راستي درخور بلنداي آن باشد، بنيآدم با گذشت زمان ر، هر آجا آه بهآرانه است زيرا در شع اي بسيار بي شعر را آتيه
امي نيست آه در اين راه دچار تزلزل نشود، اعم از اين آه اصول آن از .  تر خواهد يافت زيستي مطمئن و مطمئن هيچ م

شد آه هيچ انحلالي آن را اي با هيچ وجه جايز نيست يا سنت پذيرفته نوع جزمي و مجازي باشد آه زير سؤال رفتن آن به
شان را در پيوند با واقعيت قرار  عواطف; آنند اديان ما خود را در واقعيت يا واقعيت تصوري متبلور مي. آند تهديد نمي

ِ آن دنيايي  مابقي;  چيز شاعر است اما تصور و خيال همه. شود دهند و اين واقعيت است آه امروزه در حق آن قصور مي مي
ترين بخش دين ما  قوي. نشيند جاي واقعيت مي زند و تصور به اش را با خيال  تصور پيوند مي شاعر عاطفه.  از توهم است

  .  ِ برخاسته از ناخودآگاه ما است امروزه همان شاعري

 ما.  ي شعر به يأس و نااميدي مبدّل ساخت بيني آرنولد را در رابطه با آينده توان خوش سهولت مي ترديدي نيست آه به
عيت را به ايم آه نمي  تخريب و نامردمي بوده قدري شاهد بربريت به خاطر  توانيم در شعري آه چنين سهل و ساده وا

 فقط تعداد نسبتاً آمي از مردم  ها گذشته از اين.  پيدا آنيم>  آنچه را آه آافي و شافي است<گذارد  تصورات به آنار مي
گاه ما دين و فلسفه به شمار ميآيدآنچ<اند در شعر جانشيني براي  توانسته  آنان آه با  در عوض. پيدا آنند> ه آه از دي

عيت جاي تصور و عواطف نشانده ها را به موفقيت واقعيت هاي روشنفكري و  ي ارزش هايي آه براين اساس از همه اند، وا
را، صرفاً بدين دليل آه خلاف آرنولد همان دليل دور انداخته آه آن فلسفه   شعر و شاعري را به اخلاقي تهي شده است

با اين وجود . ي ما به شعر يا چيز ديگري روي آورند ِ ما، تسكين و تغذيه خاطر تفسير زندگي هيچ وجه نياز ندارند آه به به
پيروي از  هزيرا منتقديني آه ب:  ها را انكار آنيم هاي امثال آرنولد را نامربوط تلقي و آن شود آه گفته اين اظهارات سبب نمي

ي از ارزش و معني تعريف آرده او شعر را، معمولاً در تمايز با علم به اند آه هيچ علمي توانايي گزندرساني به  عنوان منب
اند حتي اگر تعلق خاطري  دهد شريك  و همچنين در گرايش معنوي آه موتور اشتياق آرنولد را تشكيل مي ها را نيست آن

ردهنسبت به مكتب رومانتيك  ا اهيت آن  نساني نداشته باشند، همانند او اقدام به تغيير خطرناك ادبيات به چيزي  اند آه از 
  .  به دور است

ي ادبي به رويكرد پراگماتيك روي ميآورند در گرايش به  ي بزرگي است براي منتقديني آه در نظريه در واقع اين وسوسه
ي دوم قرار دهند براي آساني آه اثر هنري  از نظر اهميت در مرحله يا قصه يا نمايشي را  اين آه طرح هر شعر خاص

ها تدارك شده است و اين آه نويسنده را بايد نسبت به ظرفيتي آه در توانايي ايجاد واآنش دارد ارزيابي  براي جلب نظر آن
و آرزوهاي گروهي خاص از عموم ي نيازها  يابي ادبي بايد بر شالوده آرد و بالاخره اين آه معيارها و ملاك داوري و ارزش

ونه شناختي به دنبال مدل نقد زيست. باشد ي رنسانس بر اين روند گام نهاد آه مفهوم و معناي اثر ادبي را  هاي دوره ها و ن
سيله ها صرفاً به به تأثراتي تصوري و از پيش خواسته آاهش داده و به آن . اي در جهت رسيدن به هدف بنگرد عنوان 

طور درك آند آه ادبيات هدفي نيست آه براساس اهداف و اصول روش هستي خودش سازمان  ادبيات را اينوقتي آسي 
طور مستقل  اش به توجه به اهميت انساني و معني تئولوژيكي اي براي نيل به هدفي تلقي آند آه بي يابد بلكه آن را وسيله مي

موقوف به تناسب هدف و منظوري خواهد شد آه براين اساس وقت شعور انتقادي مردم  ، آن براي آن در نظر گرفته شده
در بدترين حالت ادبيات به فرمي براي تبليغ تبديل خواهد شد و يا منزلت آن تا حد يك مبحث .  بيني شده است براي آن پيش

عنوان  ، به ني آ واسطه اش است و به در بهترين حالت به قيمت قرباني آردن آنچه آه در درون ماهيت. تنزل خواهد آرد
شود، غالباً در اقتصاد امور انساني به نقشي  هاي درماني از سوي ديگر متمايز مي ، از وحي از يك سو، و از فرم مثال

  .  محوري در مسائل ديني و تئولوژيكي دست خواهد يافت

بيات عنوان قالبي براي رابطه  ارزيابي اين رويكرد به با وجود اين ها آه   براساس برخي محدوديت، صرفاً ي ميان دين و ا
سازي  عنوان ابزاري براي تعليم و غني مفهوم ادبيات به.  گاهي از خصوصيات آن نيز به شمار ميآيد، اشتباه خطرناآي است

ي  ترين انتقاد ادبي بوده است و هنوز هم لايه انساني از زمان دآتر جانسون تاآنون از هوشمندترين  مطمئناً با ارزش
اني را تشكيل مي هاي تمامي يهزيرين فرض ي تئولوژيكي و هم در خارج از آن سعي  دهد آه هم در دايره ِ منتقدين و دانشمن

عنوان  اند آه تصريح آنند آدام آثار بزرگ ادبي بايد آموزش ما را به عهده گيرند و از اين طريق به هستي انسان به آرده
  . ي معنويت آمك آنند گرا و جوينده حيواني اخلاق



.  شويم ، نزديك مي ي تقليدي ادبيات تصريح شده است اآنون به چهارمين و آخرين رويكرد تحت بررسي آه در نظريه
.  ، تقليد بيش از تمامي نظريات ديگر مورد سوء استفاده واقع شده است عنوان ديرپاترين نظريه در تاريخ نقد ادبي به

آند آه ادبيات صرفاً تقليدي از  ي تقليد اين تصور را مطرح مي ند آه نظريهجويان نقد ادبي بر اين اعتقاد بسياري از دانش
آند،  گذارد آه فقط اندآي تصوير محيط دنياي ما را دچار اعوجاج مي اي را در اختيار ما مي زندگي است و براين اساس آينه
اش را از ماهيت شيء يا احساسي   ديني خصلت تئولوژيكي و ادبيات براساس اين برداشت. دهد يا بهتر بگوييم آج نشان مي

راستي تئولوژيك  ، در واقع هر آنچه آه هنر است به ي رايج آه ادبيات از اين رو، اين عقيده. آند گيرد آه تقليدش مي مي
ناه است   . خيري و امثالهم مربوط شود  عاقبت به ، نماز، آفاره ، هرگاه تقليدشونده به موضوعات خاصي چون 
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ي   ريچارد با اين اظهار آه ادبيات در مورد هيچ چيز نيست و اص معنايي ندارد، هرگاه منظور ما از درباره. اِي.  آي
اين باشد آه بخواهيم بگوييم جملات به آار گرفته شده در اثر هنري احكامي هستند آه از >  معنا داشتن<يا >  چيزي بودن<

.  ي ادبي فاقد هرگونه حقيقت است د، نشان داد آه تحريفات ناتمام نظريهان ي دنياي واقعي ما نشأت گرفته تجارب هر روزه
بيل انسان اين جملات درباره وارد ذيل از  ستگاري ي هريك از   يا شگفتي آه باشد معني خود را براساس آنچه  ، گناه يا 

. آند هدفي خاص و ويژه منظم ميگيرد آه تمامي اثر را به سمت   صرفاً از اصل حاآمي مي ي تقليد آمده آه در نظريه
دهد ندارد، بلكه نظرش  ي اثر ادبي به ما ارائه مي ، اشاره به اشياء، وقايع يا احساساتي آه تجربه ترتيب تصور تقليدي بدين
، اشيا و احساسات به درون روابطي نو و آام متفاوت آشانده  ي آن اين وقايع واسطه سوي اين اصل اجرايي است آه به به
شود، بلكه  شوند تأآيد نمي اي آه اتفاقات روزانه مشاهده و تفسير مي در اينجا بر شيوه. اند ده و سپس به تحرير درآمدهش

 اين اتفاقات را در قالب  اي و بسيار محدود آه اثر هنري اي است آه اين اتفاقات برحسب متني به شدت گزينه تأآيد بر شيوه
  . ده و تفسير شونددهد دوباره دي آن به ما ارائه مي

ِ عرضه شده در  اي متقابل ميان دين و ادبيات است و قصد ندارد آه نظرِ جهاني از اين منظر هرآس به دنبال يافتن رابطه
ي ديگري در نظر جهانيان ارتباط دهد، يا اين آه ابرازات مشابه نيت يا الگوهاي تلويحات را با  مورد يكي را به مشخصه

طور مجزا و واضح  ي ادبيات را به بلكه به دنبال يافتن اهميت ديني يا مفهوم تئولوژيكي آثار ويژهيكديگر مقايسه آند، 
هاي تراژدي مربوط به مسيحيت را نبايد از  بنابراين داستان. برحسب حرآت دروني و ساختار نمايشي خود آثار خواهد بود

اف هاي ديگر به تراژدي متمايز آرد، بلكه اين ) اند ها حائز اهميت ي اين چه همهگر عقايد يا حتي تكنيك آن  خاطر اه
نظومه همچنين. جداسازي بايد براساس نوع اجرا و عمل تراژدي صورت گيرد هاي ديني  ، تفكيك شعر و مكاشفه از انواع 

ها انجام   آننبايد براساس سبك يا الهيات آن انجام پذيرد، بلكه اين تمايز و تشخيص بايد براساس راهكار دراماتيك خاص
  . شود

با وجود اين روشن و واضح است آه نقد ادبي در صورتي آه بيش از حد متعارف به انحصار و عوامل پوياي اثر ادبي يا به 
دار بعضي از وقايع  شود، توجه آند به اين منظور آه حرآت معني هاي ديگر پيوند زده مي اي آه بخشي از آن با قسمت شيوه

وجه اشتراآي گرايش رويكرد تقليدي با ديگر . هاي خاص خود را پيدا خواهد آرد ح دهد، محدوديتها را شر و اهميت آن
تواند جز در مواردي   مي ، گرايش به تعريف هر اثر ادبي برحسب قوانين مربوط به خاستگاه آن هاي رسمي ادبيات نظريه

از آن وضعيت ديني و فرهنگي آه احتمالاً خواستار شوند، اثر ادبي را  آه با آارداني دقيق و حساسيت به آار گرفته مي
، اجتماعي و معنوي آه تلويحات  هاي والاتر اخلاقي احتمال قوي اثر را از ارزش درنتيجه به. برملا آردن آن است دور آند

ضروري ي يكي از دلايلي است آه خواندن و مرور آن را براي ما  هنده ي ادبي تشكيل گريزناپذيرشان در متون برجسته
، رويكرد تقليدي  ي هر اثر ادبي داريم و بالاخره با اين همه تأآيد سنگيني آه بر طرح ويژه. سازد، جدا خواهد آرد مي
ي هر اثر ادبي از اثرگذاري بر روي ما شود و درنتيجه نتواند آنچه را آه هر آار مهم ادبي  تواند موجب غفلت طرح ويژه مي
  . ح و توجيه آندتواند به ما آموزش دهد تشري مي

توان بيش از حد بر اين مسئله تأآيد داشت آه تحديدات مكرر برخاسته از رويكردهاي متعدد، تحت هيچ  هر حال نمي به
طور تمام  آمال  زيرا منتقديني آه در اين نوع امور به. آند ها تكيه مي اي از آناني نيست آه بر آن مفهوم و معنايي نمونه
  . گونه وجه مشترآي با سه رويكرد ديگر نداشته باشد شمارند و هيچ رويكردي نيست آه هيچ نگشتپايمردي آنند بسيار ا

هاي  جايي مهم و غيرمطلق امر تأآيد در تاريخ نظريه گر جابه اند توصيف چند رويكردي آه تاآنون مورد بحث قرار گرفته
هاست آه منتقدين و الهيون متعدد از  بعضي از شيوه، و به اين جهت راهنماي مفيدي براي تشخيص و ارزيابي  انتقادي است
ها، بر اين اشاره دارند آه هيچ نظريه يا روشي  علاوه بر اين. اند وجو آرده ي ميان دين و ادبيات را جست ها رابطه طريق آن

به .  آافي نخواهد بودي آامل تجربه و تنويري آه از برخورد ادبيات با دين و دين با ادبيات منتج شده براي فهم و درك دامنه
ي ميان دو روش آگاهي و بيان به وجود آوريم بالاترين و  نظر اينجانب اگر بخواهيم مفهومي انتقادي و پايا براي رابطه

مند منتهي  ها به مكتبي اصول ها و روش ترين اميد ما در اين مسير قرار گرفته آه در تمامي مسائل مربوط به نظريه مهم
 بدون اين آه  ي عيني و رسمي بيان ادبي احترام بگذاريم ها به خصيصه  آه ما بايد همراه مدرنيستبدين مفهو. شود مي



آند آه ما را به  واقع موضوع يا امري را بيان مي آنند، به ها احتجاج مي طور آه رمانتيك  همان اين واقعيت را آه ادبيات
تواند  ها مي يازمند اين هستيم آه اهميت هنجاري را آه اين قبيل بيانما ن.  دارد ناديده بگيريم و از آن بگذريم پاسخ وامي

آنند، بدون اين آه فراموش آنيم آه چنان  ها چنين مي طور آه منتقدين پراگماتيك ، همان براي ما داشته باشد با جديت بپذيريم
 واسطه و قيد رفتاري است آه در خاطر موضوع اند، اهميت آثار برخاسته از خيال به آه نوارسطوگرايان يادآوري آرده

با تأييد امر فوق عقايد ديگري نيز مطرح خواهد شد، اعم از اين آه شخصي .  ها به آار گرفته شده است ي بيان اين شيوه
يهان اهميت نظريه ي  بودن نظريه شناسي آمدي الهي در دست بررسي داشته باشد، يا حياتي ي سنت اآونياس را نسبت به 
عرِ جان دادنمربوط به ذه ي ميان  مطالعه آند، يا رابطه> پرست مرا به درآر اين دل ثلاثي< تحت عنوان  ن او را براي 

وجو آند، روشن است  جستموبي ديك ي دموآراتيك جان ادوارد از هستي و درك هرمان ملويل از خلقت را در آتاب  نظريه
هاي تئولوژيك و ادبي  ها در تمامي نظريه فكري ها و آوته رينآه تمامي مطالعاتي از اين دست نيازمند فراموش آردن دآت

، هنگامي آه با متوني از اين  دهد اين است آه هم ادبيات و هم دين ها به ما مي اي آه اين بررسي زيرا درس اوليه.  است
تهاليوت .  اس.  دارند، اعم از اين آه تي دست در تماس باشند، به روشي يكديگر را به تغيير وامي ي اي از  تئولوژي نسبتاً پ

هد يا تئودور روسكي عمل آزمايش مربوط به زبان را در روندهاي طبيعي  تجسد را در قالب چهار مضراب موسيقي ارائه 
آننده شاهد آن چيزي خواهد بود آه پروفسور هنري راگو  اي بگنجاند، بررسي ي مكاشفه و الهام در اشعار گلخانه تا مرحله

اصل هربار نوعي شناسايي جديد از امر <، و اين >خواند  آلي و نوين تجربه به زبان يا زبان به تجربه ميتبديل<آن را 
يقيناً همين حالت است آه شخص در ملاقات مخفيانه و . گذارد نوبت هم بر زبان و هم بر تجربه اثر مي آه به>  اصيل است

لئوپاترا خود را با آنتونيو و آلئوپاترا د، يا در آتاب وچهارم ايليا ي شاه پريان با آشيل در دفتر بيست شبانه ، هنگامي آه 
يا به دنبال آشف معجزهآساي مرآز > پردازد به آارهايي آه در شأن او نيست مي<آند و  اي معمولي مقايسه مي نديمه
هاي  يستن درون آبتوسط اسماعيل آه او هنگام نگر>  ي هستي من زده در ميان اقيانوس طوفان<صداي سكوت و لذت  بي
هاي تازه  ِ وال شود و شور و شعف بار متوجه آن مي براي اولين>  آرماداي بزرگ<ي تابلوي  زده ، عميق و آشوب زلال

دهيم  هايي از اين دست نسبت مي هايي آه ما چنين آسان به تجربه نام. شود ايستد، با آن مواجه مي نظاره مي متولدشده را به
هاي آشنا و عقايد پيشين ما را  هايي آه در نظر اول ناگزير و ضروري به نظر ميآيند ايمان فعل. خراشد ناگهان شنوايي را مي

يتي از .  هيچ وجه برايمان مسبوق به سابقه نبوده است آنند آه به ي انفجار از معاني پر مي تا مرحله بدين معني آه زندگي 
ريزد و  و تفسيرها با طوفاني از بينش نو و تنويرهاي فراگرفته فرو ميآند و انتظارات سنتي  نشده را آزاد مي نيروي خرج
، نوعي ژست يا  عنوان قالبي يا فرمي از عمل ي ديني به طور آه ادبيات تحت نفوذ نيروهاي محرآه همان. شود سرنگون مي

زگشت به عقب در آن پيدا اش به حرآت در آمده و ميل با اي براي بيداري و حيات مجدد به سمت و سوي قالب اوليه شيوه
شود آه  ، اين گرايش و ميل در آن پيدا مي هاي تراوشات خيال شود، دين نيز در صورت تسليم شدن به فشارها و گسترش مي
طور آلي  ها و به ها و ناگفتني ها، پارابل وقايع و بينش; ها صور و نشانه<هاي پيشين خود را در  ها و قالب هايي از فرم جلوه

ند>  يك زندگيدر قالب    . بازسازي 
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پرده باشد، البته خودم را در موضع  پذيري بي ي انتقادي بايد در عين انعطاف در تأآيد بر اين آه تعريف تئولوژيك يا نظريه
ي ما از ادبيات را به زير چتر دآتريني خاص بكشانند يا اين آه  خواهند تجربه دهم آه مي سختي از مخالفت با آساني قرار مي

هويت و  هاي ديگر نداشته و از نظر آنان بي گونه قرابتي با تجربه ي ادبي هيچ فشارند آه تجربه عكس بر اين پا ميبال
هاي ديالكتيك استفاده  ي اول در پي آن است آه از ادبيات براي مقاصد تئولوژيكي يا بحث در حالي آه دسته.  ناشناخته است

، در  گروه دوم در آوشش به توهمي جلوه دادن آن;   چنين باشد بسيار ناچيز استآند آه اص تناسبي با آن ندارد و اگر ه
غشوش آند ي واقعي ما از ادبيات را به پي آن است آه تجربه  در پذيرش اين آه موضع  با وجود اين. شدت تحريف و 

دهد و   آه اثر را مورد مطالعه قرار ميبخشد آه ميان فكري ناچار بر اين نظريه قوت مي ي نقد و ادبي به گرايان در حوزه متن
تاده خواند و هم آن را احساس مي آسي آه هم اثر را مي ايم  آند تفاوت فاحشي وجود دارد، به همان اندازه از راه به دور ا

ابراين بن. شان قرار دهند هايشان را در راستاي فكر و احساس اي ندارند جز اين آه نوشته آه تصور آنيم مؤمنان متعهد چاره
گزيند بايد با قادر  ي متقابل ميان ادبيات و دين سكني مي اي آه در ذات هر رابطه هاي ويژه آگاهي واقعي و درك پيچيدگي

ام يك از دو مبحث تئولوژي و نقد ادبي به ،  زمان عنوان علوم نظري به هنگام بررسي هم ساختن ما به اين فهم آه دقيقاً 
دهند، اثري مثمر با قابليت عطف به ماسبق روي آن دسته از اين علوم داشته   خود نشان ميتمايل به خروج از مبحث را ا

  .  گرفته است ها انجام مي ي آن واسطه باشند آه بررسي دين و ادبيات تا همين دوران اخير نيز از درون و به

ر داريم و نه حتي به يك متدولوژي ت از آنچه گفته شد چنين برميآيد آه در سطح فاهمه ما نه نيازي به تعريفي دقيق
ننده بر دسترسي ما به انبوهي از  داشت آه يكي از اين هرگاه اين امكان وجود مي; تر مندتر و قوي نظام ها اثري تحديد
 و ها ها، دوران ها و حرفه ي پيشه ها را در آثار ويژه ها برخوردار بوده و مؤآداً آن گذاشت آه دين و ادبيات از آن ها مي روش

توانستند بر اين تصور وادارند آه يا در تمامي آثار فقط  ها اگر ما را مي تنند، و يا فراتر از اين هاي ادبي درهم مي انواع سبك
شود و يا اين آه اين معني از اهميت ديني آه در هر  به فقط يك نوع مفهوم  دلالت وجود دارد آه در تمام آثار يافت مي

ان شرايط پديدار مياثري ممكن است باشد هميش در حالي آه قدرت و وضوح انديشه هميشه . شود  در يكجا و تحت ه
ي ما براي  رسيم نبايد به اين منظور استفاده شود آه شيوه نوعي فضيلت شناخته شده چنين قدرت و روشني آه ما به آن مي

لحاظ ديني  تواند به  دسته از آارهاي ادبيات آه ميتر و بازتر آند براي آن تر سازد، بلكه بايد آن را گشوده دسترسي را باريك



بنابراين آنچه در اين . توانند از منظر ديني معنا داشته باشند ها مي داراي مفهوم و معني باشد و براي اين آه چگونه آن
هاي  ز بينش بلكه حساسيت بيشتر است تعريفي قابل انعطاف از هدف ادبي آه ا مرحله مورد نياز است تحديد بيشتر نيست

هايي آه در رابطه با ماهيت  تواند استفاده آرده و باز هم ظرفيت آن را داشته باشد آه به سؤال ضروري هر چهار رويكرد مي
  . تر از رويكردها پاسخ دهد شود با تنوعي هرچه وسيع  معني و اهميت هر اثر هنري مطرح مي دين
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ي معنايي  ، اآسپرسيون و نظريه ي رويكردهاي تقليدي پراگماتيك خصيصهي راسخ دارم آه اگر چند مفهومي را آه از  عقيده
ال و آرماني مصنوع  اي به سوي روش ايده توانيم به طريق و شيوه ، مي ي فرضي تكميل آنيم ، همراه با درك خصيصه داريم
ه زمان با غلبه بر بسياري از گرايش ِ ادبيات حرآت آرده و هم هنري ها را  ، آن  اگر چه نه بر اآثر آنان، هاي خاص و تحديدآنن

طور آه خانم دوروتي وانگنت و نورتروپ فراي اخيراً بيان  زيرا همان. تر آرده و به همكاري وادار آند به يكديگر نزديك
بي.  اند، ادبيات بدون خيال و فرض هيچ است آرده  نامه باشد، به ، اعم از اين آه نظم يا قصه يا نمايش احتجاج هر اثر ا

ها، چنان و چنان خواهد شد و يا  اي از شرايط و وضعيت تحت فرضياتي يا مجموعه<آوشد آه  وضوح در تثبيت اين گفته مي
ي خانم  آند، بنابه گفته گيرد يا برداشت مي اين آه اثر ادبي از زندگي  واقعيت چه چيزهايي را مي> .تواند بشود حداقل مي

ي اوليه  اين ماده. دهد ي خاستگاهي او را تشكيل مي ي مقدمه ي اوليه اش آه ماده هايي است براي فرضيات وانگنت وضعيت
اما اثر سپس اين .  شناسيم تر مي ي آلي هاي معلوم در يك تجربه ها را تجربه ي آن از نوع اطلاعاتي است آزمايشي آه ما همه

ي آاملاً خلاق  و طريقي آه حاآي از يك مسئلهبه شيوه <دهد و به حرآت درميآورد  آند، سازمان مي چين مي شرايط را دست
هاي مستدلي هستند از  ها و معلول شود، بلكه علت است يك سلسله وقايع فرضي آه ديگر به چشم معلومات اثر شناخته نمي

ليه   > . گزينش ا

به حساب >  قعيتوا<ري هاروي پيرز با اين گفته آه اگر اثري بر اين اساس درك و فهميده شود، ديگر از ديدگاه ادبي 
  : افزايد ِ اين طرز تلقي مي نخواهد آمد، بر گستردگي

اي آه ما  شيوه ها به يابد، مشحون از تصويرها و ترغيب هاي مفروض سازمان مي  اين اثر از يك سلسله وضعيت در عوض
هاي  ها و انسان ون اين وضعيتهايي را آه به در ها و واآنش  آنش ايم ها به وجود آورده توانيم در محصوري آه براي آن مي

يريم يابن به ناچار انتشار مي شان به خيالي هاي آفريده جذب  آنچه آه بيشتر ما را به سوي اين وضعيت.  عنوان ضرورت بپ
بتني بر واقعي بودن آن مي ترين احساسات ما همنوا و  خاطر اين است آه با عميق ها نيست بلكه بيشتر به آند، البته 

  . ندهماهنگ شو

ي ما به شخصيت  آند آه نه خشنودي غريزي ما از تقليد، و نه علاقه ، آنجا آه پيرز بر اين نكته تأآيد مي ي انتقادي در نظريه
ساختن توجه عميق ما به خود  شناسي است آه به ادبيات توانايي معطوف ي زبان و نه بهجت ما از شكافتن الگوهاي پيچيده

ايماني معمول خود به اين  با آمال ميل و رغبت بي<دهد   ما به امكان است آه به ما اجازه ميي دهد، بلكه اين علاقه را مي
ها مجبور  تواند ما را به صعود در راستاي آن ترتيب تا آنجا آه هنرمند مي هاي خيالي را به تعليق انداخته و به اين وضعيت

مسئله اين است آه صعود ما همان .  راگماتيك نزديك شده استبيش از هميشه به رويكرد پ> . آند، از اين مسئله پيروي آنيم
تواند اثبات شود، بلكه در  اي نيست آه مي وسوي آن در جهت گزاره و سمت; نامد مي>  صعود انگاري<چيزي است آه پيرز 

  .  اي است برگرفته از خيال راستاي فرضيه

تواند  ي امكان و بالقوه او را تا آنجا آه مي لام آنيم آه در حيطهماند آه ما با صراحت اع با وجود اين هنرمند منتظر اين نمي
به آن درجه >  اش به امكان آگاهي<داشت آه  ما را رهنمون باشد دنبال خواهيم آرد، هرگاه تا بدين حد به خود اطمينان نمي

. بان در درون خود دارد بيان آندآمك ابزارهاي رسمي و ساختاري آه يك ز از والايي رسيده است آه بتواند اين امكان را به
  ها آشنايي داريم ي ما با آن ي درون واقعيات آه همه فراتر از اين ظرفيت هنرمند است در ديدن امكانات و عامل بالقوه

 آردند هرگاه بر اي براي ما پيدا نمي ي متقاعدآننده برديم و جنبه ها پي نمي اي آه ما هرگز در خواب هم بدان عوامل بالقوه
كان. شد رود، گذاشته نمي احتمال قوي جزء هستي به شمار مي ي دانش او از آنچه آه به ظاهر و به پايه ،  توالي يا ساختار ا

پردازد بايستي در نهايت اگر چه آ طبيعي و گريزناپذير به نظر  ترين موقعيت خود به تعريف چنين اثري مي آه در انتزاعي
نطقي و الزامآور به نظر آيند>  احساسي آه از خود داريمترين  عميق<رسند، از ديد  نمي   . حداقل 

ي عمومي  گيرد آه نويسنده از بودجه  از اين واقعيت سرچشمه مي تواند باشد و معمولاً هم چنين است اين آه چنين مي
ليكن . شود منتقل مي، جامعه و مطابق معمول از طريق خون به ما  آند، آه از طريق تاريخ ي انساني برداشت مي تجربه

جه آند در مورد اين آه  ها را برداشت مي اي از فرضيه اي منفرد يا مجموعه ي عمومي فرضيه روش او اين است آه از بو
تواند باشد و بالاخره اين آه چگونه بايد باشد، و سپس تمامي اثر را برحسب اين   چگونه مي يك شيء چگونه است
ي انتقادي و ارزيابي داشته  ي تحليلي ندارد، بلكه هميشه و در همه حال جنبه رگز جنبههدف او ه. آند برداشت منظم مي

ي انساني آه بعداً  ي وسيع تجربه در انتخاب تصوري ساده يا پيچيده درمورد زندگي يا يكي از تجارب آن از انباره.  است



، هنرمند در نهايت هم به امكانات و هم به عنوان واقعيت غايي زندگي انجام وظيفه آند بتواند در تمامي طول اثر به
  . ي نهايت نگريسته شود بندد وقتي آه زندگي برحسب اين اصل ويژه هاي زندگي علقه مي محدوديت

تر از  بايستي به يكي از چهار رويكرد نزديك رغم اين آه ادبيات مي بايد روشن آند آه براساس اين درك به اين اظهارات مي
نيايي  واسطه منتقدان تقليد بر اين اعتقادند آه اتحاد هر اثر ادبي نه به.  ها هم جدا و مجزا نيست  آنتاي ديگر باشد ا سه ي 

دارد و نه به عامليت هدفي است آه ادبيات آمر به  ي برداشتي است آه بيان مي واسطه آند و نه به است آه آن را منعكس مي
هاي  شود آه قسمت ي اصل مسلط و آرماني تأمين مي واسطه ي فقط به فقط بهي غاي ، بلكه اين اتحاد در مرحله خدمت آن بسته

ها بر اين است آه در  ي انتقادي پراگماتيست نظريه. آند ها پيوستگي معنايي ايجاد مي متعدد اثر را سازمان داده و ميان آن
زيرا ; ارزد ت انقلابي نباشد به هيچ نمي، ادبيات در صورتي آه انتقادي و در نهاي آفرينش دنياي ممكن به جاي دنياي حقيقي

ماني متذآر شد  همان ي ناشي از  آننده مان و از فشارهاي سرآوب آگاهي ما از تنگناهاي پيرامون<طور آه آقاي جان ديويي 
ر و ها با اين امر موافقت دارند آه آثار ادبي هم از شعو اآسپرسيونيست> .اند درك امكاناتي است آه پيش رويمان باز شده

در نتيجه آنچه را آه براي زندگي ضروري است و در نهايت وجه .  مند است خيزد و هم به آن علاقه عقل سليم بشريت برمي
، از آنجايي آه اثر ادبي منحصر به فرد و موفقيتي  آند و با وجود اين دهد تأييد و تصديق مي ي آن را تشكيل مي مشخصه

حسوب مي و . بود دهد جديد و مطلقاً فردي آه زندگي بدون هنرمند فاقد آن مي ائه ميشود آفرينش امري را ار شخصي 
مك واژگان و آلمات امكان آفرينش پيدا نمي بالاخره اين آه از نظر مدرنيست آنند و از آنجا آه آلمات بايد  ها ادبيات جز به 

ورِ اثر تناسب پيدا آنند، از گزينش ي شعر و قصه و  هنده ترين عناصر تشكيل  خلاق، مرتب و تغيير شكل داده شوند تا با من
  . نامه به حساب ميآيند نمايش
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از . گيرد شود و نه آاملاً از آن طلاق مي ي زندگي غرق مي ي روزانه طور آامل در دنياي تجربه از اين منظر ادبيات نه به
طور آه از شعر استيونس مستفاد   همانليكن.  ي فرضيات تعلق دارد و از جنس دنياي واقعيت نيست لحاظ ماهيتي به سيطره

  :  ها برقرار است شود پيوند زيبايي از ايمان و آرزوها در ميان آن مي

اش به چندگانگي آخر، و ما ميان اين دو  از صداقت هميشه ازلي. برد ي ناخودآگاهش ما را به پاياني پاك مي هاي اراده بر بال
  .  در حرآتيم

   . صداقت آنان شور پرقوتي است

  اي  از انديشه.  آنيم  احساسي برخاسته از آنچه آه فكر مي

  . تپد آه چون خون تازه در قلب مي

  ، شعر  شور و نشاط و توان ناب

  باز ميآرد بر بال صداقت تواني را 

  . بيني را بخشد به انواعش خصال واقع آه مي

ليه ادهها يا به ي آثار ادبي مطرح و مهم اين است آه دانسته پس گرايش  اي  لحاظ آزمايش در تجربه هايي را آه به  عبارتي 
يرد، و همان زور آن را به درون  به<:  نويسي اظهار آرده طور آه خانم دوروتي وانگنت در اشاره به قصه وارد شده بپ

ه ارزش و اهميت شود  از اين امر به ناگزير چنين مستفاد مي. يعني ابعادي صرفاً بالقوه وارد آند> ها بُعدي از ناشناخته
، بلكه بيشتر در اين است آه حداقل براي مدت > هايي را تأييد و تفسير آنيم تر در اين است آه دانسته آم<ادبيات براي ما 

ي ادبيات  بنابراين هدف ما از بررسي و مطالعه> .تواند باشد موضوع چيزي ديگري هم مي<آوتاهي هم آه شده باور آنيم 
،  تواند اين باشد آه دانش خودمان را در مورد انسان گسترش دهيم ه بخواهيم آن را تعريف آنيم نميبا هر مفهوم سنتي هم 

صدا با استيونس بگوييم آه ادبيات  ، در اين است آه هم هام مدافعانه يادآوري آرده است طور آه جي وي آاتينگ بلكه همان
خواهد موقعيتي را به وجود  مي;  يج است فكر و احساس آنيمدر ما اين توانايي را به وجود ميآورد آه خلاف آنچه آه را

  .  ي ديگران تعريف و درك آنيم اش با تجربه آمك مقايسه و دريافت تفاوت آورد آه ما موقعيت خود را در آن به

هايي آه  هها و تجرب اش با هنرمند يا سنت هاي ارتباطي پارچگي هنر بدون جداآردن حلقه اظهاراتي از اين نوع ضمن حفظ يك
هاي احتمالي و  پردازد، رويكردها يا نگرش اي آه به آن مي آند، يا جامعه ها آسب مي اش را از آن ي آاري مايه هنرمند دست

، معني و مفهوم و نيز اهميت متون خاص آن را بررسي و  ها و اهميت دين گذارد تا از طريق آن مناسبي را پيش روي او مي



آند در رابطه با اين آه آيا در مفهوم خود ادبيات  هاي ديگري را هم مطرح مي  اين رويكردها سؤالبا اين وجود،. مطالعه آند
تواند  اي وجود دارد آه اين نظريه مي ي راسخ دارم آه حداقل چهار پنج شيوه عقيده. چيزي وجود ندارد آه ذاتاً ديني باشد

ملاً بر آن دلالت  طور آامل در حق آن رعايت آنيم دالت را به، در صورتي آه قرار باشد ع علاوه بر فراخواني تفسير ديني  ،
ين ها و شيوه با اين همه اين را هم بايد اضافه آنم آه اين امر امكان مدل. داشته باشد ِ آثار  مداري هاي ديگر پرداختن به 

. شت از آثار ديني محسوب خواهد شدي ديني دا برد و بر اين هم نيست آه بگويد هرگاه اثري چند مؤلفه ادبي را از ميان نمي
، در واقع نيازمند آن است آه ما امكان معني ديني و  ي احتجاج من اين است آه بگويم وجود اين اجزا بيش از توجيه همه
سهولت تمام درمورد  قدر جدي بگيريم آه اآنون به گذاري شده بر فرض را جزء به جزء همان ي هر اثر پايه شناسانه روان

دهيم بدون آن آه توجه داشته باشيم آه اين عمل را جدا از  اش نظر مي ، سياسي و اجتماعي شناسانه القوه روانمعناي ب
  .  دهيم ي ديني خود منتقد انجام مي عقيده
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; آند خاطر وجود خود ايمان به امري را بديهي فرض مي عنوان آفرينش مبتني بر فرض به ي آثار ادبي به نخست اين آه همه
در نبود تعهدي . نهد نام مي>  تعهد به امكاني حياتي  مهم<ه پيرز با عاريت گرفتن فرازي از آمريكو آاسترو آن را امري 

ي انسان از واقعيت را مجسم آند و نه خوانند رضايت  تواند عنصر استعداد نهفته در تجربه از اين دست نه نويسنده مي
ين. واهد آردطور تلويحي در مورد آن ابراز خ خاطرش را به گر ايماني است نيمهآگاه و  بيان>  تعهد در قبال امكان<،  ترتيب ب

آنچه آه آقاي برنارد در ميلاند، دانشمند . ي آنچه آه در وراي ميدان درك بلافصل ما قرار دارد جدي نسبت به همه نيمه
آنند، عنصري آه  ي انساني ياد مي تجربه"More"عنوان عنصر  پيروي از ويليام جيمز و جوسيا رويس از آن به ، به الهيات
اي است براي خود تحليل عنصري آه در غياب آن هرگونه قدرت تخيل  ها است و هم زمينه ي اميد ما انسان زمان هم مايه هم

اثر هنري بينش و بصيرتي را به انسان ارائه <نورتروپ فراي با بيان اين آه . ها سلب خواهد شد و تصور از ما انسان
بينشي از يك حرآت : تر  بلكه چيزي است شخصي و بسيار بسيار بزرگ دهد آه از نوع بزرگي و شخصيت شاعر نيست مي

ان> . ي انسان است مصممانه از آزادي معنوي آه همان آفرينش دوباره ، اين تعهد بياني را بخشيده است آه قدرت  به اين اي
  .  آن از حد متعارف فراتر است

،  هاي فرضي ادبيات را مورد تأييد قرار دهيم توانيم وضعيت شود آه نمي ي دين در اين امر هم درگير مي دوم اين آه مسئله
ها را  اي آه اسباب انتشار آن شوند و پيامدهاي بالقوه ها گذاشته مي ها براساس آن مگر اين آه شرايطي آه اين وضعيت

است آه >  احساس نسبت به خودمان<همين .  بت به خود داريمترين احساسي باشند آه نس فراهم ميآورند متناسب با عميق
ين ها مي امكاناتي آه خواهان توجه به آن; آند ي امكانات را تعيين مي دامنه هاي ضروري پاسخ ما به  ترتيب بخش باشيم  ب

ه حتي به<اين تأييدي است مكرر بر اين آه ما . دهد هر اثر ادبي را تشكيل مي از جنس >  اثر هنريي يك  عنوان خوانن
سهولت عدم ايمان معمول خود را به  تواني به ما نمي. اند هايي آه فاقد احساس و علاقه ها و ربات بشريت و انساني نه ماشين

اي  طور موقت هم آه شده مهر تأييد بر عوامل نهفته و بالقوه دهد مسكوت بگذاريم يا به هايي آه ادبيات ارائه مي وضعيت
ضعيتبزنيم آه اين ان آشكار و برملا مي   سازند، مگر اين آه اثر ادبي با تأآيد بر ابزاري صوري آه از طريق  ها را براي

تقاعد سازد آه چنان و چنان مي سوي خود متمرآز مي ها توجه ما را به آن شد هرگاه زندگي پيوستگي و  سازد، بتواند ما را 
مان<علاوه بر اين . شود ما هرگز واقع نميي  بود آه در زندگي روزمره شفافيتي را دارا مي در >  احساس نسبت به خ

ي نهايي هم واقعي و هم  طور مرموز و مبهمي در مرحله يابد و از آنچه به باورمان به گيرد، پرورش مي ريشه شكل مي
ه. شود غيرقابل تغيير است تغذيه مي  و اين هر دو از جانب  ي آن ي اطلاعات است و هم دهنده اين واقعيت نهايي هم گيرن

، در صورتي آه از  ترتيب در پاسخ به هر اثر ادبي بدين. گيرد ي آخر براي ما حائز اهميت است انجام مي آنچه آه در مرحله
  . ، از آن چيزي سود خواهيم برد آه در مرآز ديني وجودمان باشد ي وجودمان براي اين آار استفاده آنيم همه

>  ترين احساس ما از خويشتن عميق<طور گريزناپذيري متكي به  مان در حالي آه به  واآنش ياس بر همين ق با وجود اين
در واقع دقيقاً همين احساس از خويشتن است آه ادبيات با اشاره به . شود ي آن تعيين نمي واسطه طور صددرصد به است به

.  سازي و در نهايت متحول ساختن آن است يدهوجوي گسترش پيچ توانست باشد در جست اين آه موضوع طور ديگر هم مي
گسترش ظرفيت تخيلي و <وجوي اين است آه ايمان ما را از طريق  هاي فوق چنين برميآيد آه ادبيات در جست از گفته

  . تغيير دهد>  درنتيجه دانش و استيلاي امكان انساني

ي ديني از واقعيت وجود  گويم مشابه با تجربه از با نميطر  در تجارب ما از آثار هنري چيزي هم ي سوم و بالأخره در مرحله
يده<طور آه جوآيم زماني متذآر شد  عنوان غايت يا نهايت آه در آن همان دارد به ي تنها يا متناهي پاسخ  ما به هر پ
ساز  ائل و شرطي بلكه واآنش و پاسخ ما به چيزهايي است آه در ادراك ما ح ي مادي باشد چه غير آن  چه پديده دهيم نمي
و اين دقيقاً همان چيزي است آه در دروس ادبي به وقوع > .شود ي جزيياتي است آه دنياي تجربي ما از آن تشكيل مي همه
اييده. پيوند مي طور  ، اگر چه ممكن است به اي دارد آه عميقاً احساس شده ي تخيل باشد ريشه در فرضيه هر اثر ادبي آه 

ي خود تجربه باشد و يا احتمالاً  ي زمينه هنده تواند تشكيل ، در مورد آنچه آه مي آگاهي نداشته باشيمآامل  يا جزيي از آن 
دهي به ساختار فرضي آه همان اثر هنري خواهد  اين وجدانيات سپس بدل به اصولي خواهد شد براي سازمان.  چنين است



ي  نوبه ، از آن به ي آن چيزهايي است آه در اثر است ل همهو از آنجا آه اين شهود يا اصول موضوعه زيرساخت و عام. بود
ي اثر و عليت خاص آن استفاده آرد و محوري را آه دنياي اثر حول آن  عنوان آليد گشايش منطق ويژه توان به خود مي
ه ، اداره بخش هيچ پوششي در معرض ديد قرار داد نامش را تصور آگاهي آند بي گردش مي ، جهان  هنده ي آرمان شكل آنن

اهد آرد زيرا هر اثر منسجم و مفهوم عيني داري متضمن يك اصل  ، رؤياي متبلور يا ماوراءالطبيعه بگذاريم فرقي نخ
  . آند ي ديني عمل مي طراز با پندار نهايت در تجربه اجرايي است و هم
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يامدهاي شهود  تصوراتي نهايي از اين انديشي با پ هر حال تفاوت بارز ميان ادبيات و دين اين است آه در ادبيات هم به
ي غيرحقيقي مشروط  طور آه قب ذآر شد، تأييدي انگاري و توافقي است نسبت به آنچه پيرسون را بيانيه دست همان

خواهند آه  اند، ايمانآورندگان درك را بدين دليل مي خاطر درك و فهم طالب در حالي آه خوانندگان ايمان را به. خواند مي
ويايما افتد آه آثار بزرگ ادبي فاقد هر اثر ادبي براي ما  تر اتفاق مي با اين همه آم. تر داشته باشند تر و خودآگاهانه ني 

تواند مشابه تجربه باشد يا احتمالاً مشابه آن هست و همچنين هدف از نمايش  باشد زيرا عملكرد نمايش آنچه آه مي
شوند  ي نهايت سازمان داده مي شوند و برحسب اصل ويژه زينشي انتخاب ميصورت  ي زندگي آه به هايي از تجربه جنبه

ي ما از زندگي نهايي باشد يا اصلاً  اين است آه به ما نشان دهد چگونه پندارهاي متعدد از آنچه آه ممكن است در تجربه
در انجام . آند غيير داده و متحول ميهمين ترتيب ت ي ما را به پذير تجربه ي بالقوه و امكان دهنده  عناصر تشكيل چنين است

ها قابل  اند و امكان فوق در آن لحاظ تاريخي قابل تعريف چنين آاري نياز دارند آه ما تمامي اشكال زندگي را آه به
در توضيح اين آه اين واقعيت .  ي خودمان جاي دهيم عنوان يك امكان انساني مهم در حوزه و گستره برداري است به بهره

،  هاي متفاوت زيستن شويم به درونيت و ديگريت شيوه توانست به شكل ديگري وجود داشته باشد، وادار مي ميچگونه 
با .  ي آنچه به خودمان تعلق دارد به جولان درآوريم  پيش از آن آه انديشه را درباره آردن بينديشيم سگاليدن و احساس

هاي ما  گذاشت و با دلبستگي بسيار ناچيزي بر ساختار ايمان ما ميوجود اين آثار و آارهاي بزرگ مبتني بر تخيل تأثير 
خشم و <) yeat(تعبير آنچه آه   به هاي گذشته هايشان در جزييات غير انتزاعي تجربه داشت هرگاه طرح برخوردي نمي

مان را  آند، احساسات آنيم ما را دچار اضطراب مي اثري را آه مطالعه مي.  گرفت ناميد جاي نمي مي>  هاي انسان گرفتاري
اي آه از اين نوع تعهدات نهايي نشأت  سازد، زيرا امكانات و عوامل بالقوه انگيزد و وجودمان را دستخوش تغيير مي برمي
ند  ها مرتب در رنج باشند مطالبه مي ها را بيازمايند و از آن شود از آناني آه بايد آن گيرند برحسب قيمتي سنجيده مي مي

ارد فاش  ِ مبهم درك شده هاي پردرد آنان حداقل تصوير انساني آه در آمال و آوششهايي  شخصيت اي را آه به خود ما تعلق 
  . سازد و آشكار مي

آند، ليكن حمايت  تر متدين مي شود، ما را بيشتر يا آم ترتيب درك مي هيچ علتي وجود ندارد آه تصور آنيم ادبياتي آه به اين
هر حال آه ادبيات  ، به ، شواهدي در دست است تر است بيات مطلوب نظر خواهد بود از اين هم آماز اين ديدگاه آه اين اد

ند انسان مي اقل به ما آمك  و .  تر شويم تواند از طريق تيزتر آردن حس امكان و پيچيده آردن تصورمان از خوب و بد، ح
اي فراتر از آنچه ما در حالتي غير از اين  لاحظهطور قابل م اين احتمالاً بيش از آن است آه سزاوارش هستيم و به

  .  توانستيم آرزو آنيم مي

 


